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حال و آینده جامعه عشایری ارسباران و نقش اقتصادی آن
[bookmark: _Toc413143332]گروه مطالعات طرح توسعه اداره کل امور عشایر استان


[bookmark: _Toc413143333]مقدمه:
استان آذربایجان شرقی بخصوص منطقه ارسباران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، اقلیم متنوع، مراتع و جنگل‌های سرسبز، طبیعت زیبا و کوهستانی بودن، از دیرباز در کنار جامعه روستایی و شهری محل زندگی جامعه عشایری نیز بوده است.
بر اساس اطلاعات سرشماری اقتصادی و اجتماعی سال 1366، عشایر کوچنده کشور در استان آذربایجان شرقی دارای 7577 خانوار عشایری با 53722 نفر جمعیت بوده که از این تعداد 4839 خانوار با 32629 نفر جمعیت در منطقه ارسباران به زندگی کوچروی مشغول بوده‌اند.
از آنجایی که سرشماری سال 1366 حدود 10 سال پیش اجرا شده و رشد جمعیت عشایری استان و منطقه ارسباران بالاست، بر اساس آخرین اطلاعات جمع‌آوری‌شده از مطالعات مناطق عشایری استان، در حال حاضر در منطقه ارسباران حدود 8291 خانوار عشایری با 54431 نفر جمعیت مشغول دامداری به شیوه کوچ‌نشینی هستند.
شغل اصلی عشایر منطقه ارسباران در درجه اول دامداری و بعداً به ترتیب زراعت و تولید صنایع‌دستی می‌باشد و عمده درآمد آنان از راه نگهداری دام تأمین می‌شود و زراعت نیز در راستای تأمین علوفه مورد نیاز دام‌ها صورت می‌گیرد. سرزمین ارسباران به سبب داشتن اقلیم متفاوت دارای مناطق گرمسیر و سردسیر می‌باشد. مناطق گرمسیر عشایر ارسباران (منطقه قشلاقی) در منطقه گرمادوز، آبش احمد و خداآفرین شهرستان کلیبر و منطقه گرمسیر شهرستان اهر در قسمت شرقی این شهرستان در دهستان ورگهان واقع شده است و منطقه ییلاقی عشایر این منطقه را کوه‌های قره داغ که در شمال و جنوب شهرستان اهر و بخش ورزقان و قسمت شرقی و غربی شهرستان کلیبر واقع شده‌اند، تشکیل می‌دهد.
که از این ارتفاعات می‌توان به هشت سر – شیور – مشک عنبر – گویجه بیل – گچی گران – قاشقاداغ و آلاسندل اشاره کرد.
عشایر منطقه ارسباران به دلیل محرومیت شدید منطقه از امکانات زیربنایی و رفاهی قبل از پیروزی انقلاب، از اکثر امکانات رفاهی برخوردار نبودند ولی بعد از پیروزی انقلاب امکانات رفاهی – آموزشی و زیربنایی در مناطق قشلاقی و ییلاقی این عشایر گسترش چشمگیری داشته است. در این مقاله نقش اقتصادی عشایر منطقه ارسباران در زمینه دامداری و کشاورزی و صنایع‌دستی این منطقه مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته و روند رو به تخریب مراتع و جنگل‌های ارسباران و زیان‌های ناشی از آن برای عشایر و چگونگی استفاده بهینه از این منابع و بالا بردن راندمان تولید از نظر دامداری و کشاورزی بررسی خواهد شد.



[bookmark: _Toc413143334]ویژگی‌های جمعیتی عشایر ارسباران:
عشایر اصلی و عمده منطقه ارسباران را ایل ارسباران (قره داغ) تشکیل می‌دهد که این ایل نام خود را از نام منطقه قشلاقی و ییلاقی خود یعنی منطقه ارسباران و یا قره داغ کسب کرده است. ایل ارسباران در حال حاضر دارای 7 طایفه به نام‌های 1- چلبیانلو 2- حاج علیلو 3- محمد خانلو 4- قره چورلو 5- داش گروس 6 – حسین اکلو 7- اینانلو است که طایفه‌های حاج علیلو و چلبیانلو و محمد خانلو در منطقه گرمادوز و خداآفرین شهرستان کلیبر دارای مناطق قشلاقی و در ارتفاعات شهرستان کلیبر، محمود آباد و یارالوجه و در شیور شهرستان اهر دارای مناطق ییلاقی هستند و طایفه‌های قره چورلو، داش گروس و حسین اکلو نیز در منطقه ورگهان و نقدوز و یافت شهرستان اهر دارای مناطق قشلاقی هستند و به ارتفاعات جنوبی شهرستان کلیبر و شمال شرقی اهر و ارتفاعات غرب ارسباران در فصل ییلاق کوچ می‌کنند.
بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1366 تعداد خانوار و جمعیت طایفه‌های ایل ارسباران به قرار زیر می‌باشد:

	ردیف
	نام طایفه
	تعداد خانوار
	تعداد جمعیت

	1
	طایفه چلبیانلو
	2515
	16198

	2
	طایفه حاج علیلو
	915
	6208

	3
	طایفه محمد خانلو
	527
	3924

	4
	طایفه حسین اکلو
	129
	1054

	5
	طایفه قره چورلو
	484
	3241

	6
	طایفه داش گروس
	106
	725

	7
	طایفه اینانلو
	83
	623

	
	
	4759
	31973



به طوری که ملاحظه می‌شود در سال 1366 ایل ارسباران دارای 4759 خانوار با 31973 نفر جمعیت بوده است ولی به علت رشد بالای جمعیت در میان عشایر ایل ارسباران، 7/3 درصد جمعیت این ایل بر اساس آمار و اطلاعات سال 1375 به 8291 خانوار با 55158 نفر رسیده است. علاوه بر طایفه‌های ایل ارسباران حدود 70 خانوار طایفه حاجی خواجه لوی ایل ال سون نیز در منطقه ارسباران دارای مناطق قشلاقی و ییلاقی هستند و در شهرستان هریس نیز حدود 1000 خانوار از طایفه ایل السون فصل ییلاق را سپری می‌کنند.
نسبت جنسی جمعیت ایل ارسباران بر اساس سرشماری سال 1366، 108 و بر اساس مطالعات جامعه زیست‌بوم‌های استان 105 است.
از جمعیت ایل ارسباران 4/51 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال و 9/45 درصد در گروه‌های 64-15 ساله و 7/2 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار دارند که ملاحظه می‌شود حدود 51 درصد از جمعیت ایل ارسباران جوان می‌باشند و جوانی جمعیت یک جامعه موجب بالا رفتن بار تکلفل و معضل اشتغال در این منطقه شده و این مسئله با رشد بالای جمعیت منطقه و ثابت بودن منابع (مرتع و زمین زراعی) موجب مهاجرت گسترده جوانان این مناطق به شهرهای استان و دیگر مناطق کشور شده و از طرف دیگر عدم توسعه بهره‌وری در منطقه و میزان ثابت منابع طبیعی موجب بروز بیکاری آشکار و پنهان در میان افراد شاغل ایل ارسباران گشته است. با توجه به مطالعات انجام گرفته، میزان مهاجرت در سال 1372 در مناطق عشایری ارسباران حدود 1/5 درصد بوده که این رقم در حال حاضر افزایش‌یافته و زنگ خطری است برای برنامه ریزان عشایری که در آینده نزدیک جامعه شهری و عشایری ما به علت این مهاجرت‌ها با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد.

[bookmark: _Toc413143335]وضعیت مراتع و جنگل‌های ارسباران:
مراتع ارسباران از نظر زمان بهره‌برداری، میزان نزولات آسمان، شرایط اقلیم و توپوگرافی به شرح ذیل تقسیم‌بندی می‌گردد.
1- مراتع ییلاقی: این مراتع جزء مراتع متوسط تا خوب با پوشش گیاهی 50 تا 100 درصد و بارندگی 500-300 میلی‌متر و درجه دمای حرارت مناسب در فصل چرای دام، با توجه به ارتفاع از سطح دریا از اکوسیستم طبیعی نسبتاً خوبی برخوردار می‌باشد که از اوایل خردادماه هر سال لغایت اواسط شهریورماه همان سال مورد تعلیف احشام عشایر قرار می‌گیرد. بیشترین قسمت این مراتع در ارتفاعات کوه‌های قره داغ در شهرستان‌های اهر، کلیبر و هریس قرار دارد. قسمتی از این مراتع به طور غیر اصولی توسط روستاییان همجوار تخریب و تبدیل به اراضی دیم کم بازده گردیده است و یا بسیاری از مراتع ییلاقی عشایر توسط دام روستاییان با چرای زودرس در معرض تخریب جدی قرار می‌گیرد. این عوامل همواره موجبات اختلاف بین دامدار عشایر و زارع روستایی را بوجود می‌آورد که در این میان بیشترین ضرر به مراتع وارد می‌شود.
2- مراتع قشلاقی: این مراتع جزء مراتع متوسط و فقیر با پوشش گیاهی 20 الی 70 درصد و بارندگی 500 – 250 میلی‌متر با درجه دما و حرارت مناسب در فصل پاییز و زمستان، از اواسط پاییز لغایت اواسط بهار مورد تعلیف احشام عشایر و سایر دامداران قرار می‌گیرد که بیشتر این مراتع در دشت و نقاط کم ارتفاع قرار دارند. با توجه به وسعت کم مراتع قشلاقی و همچنین کم بودن میزان بارندگی در فصل تعلیف و تبدیل مراتع به اراضی دیم زراعی به استثنای سال‌های پر باران، دامداران 50 درصد علوفه مورد نیاز احشامشان را از طریق علوفه دستی، جو و سایر علوفه‌های دامی تأمین می‌نمایند که نمونه‌اش در سه سال اخیر در مناطق قشلاقی کلیبر و اهر مشهود بود. عمده مراتع قشلاقی حاشیه رودخانه ارس در شهرستان کلیبر و قسمت شرق شهرستان اهر قرار دارد.
3- مراتع میان بند و اطراف روستاها: این مراتع جزء مراتع فقیر و متوسط با پوشش گیاهی 20 الی 50 درصد و میزان بارندگی متوسط 250 میلی‌متر در سال می‌باشد. مراتع میان بند سالانه دوبار و هر بار به مدت 10 الی 20 روز در اواخر بهار و اوایل پاییز مورد تعلیف احشام عشایر قرار می‌گیرد. این مراتع و مراتع اطراف روستاها در تمام مواقع سال به استثنای روزهایی که در اثر عوامل جوی دام ناچاراً به مرتع نمی‌رود، مورد بهره‌برداری روستاییان قرار می‌گیرد. این امر برای عشایر کوچر و مشکلاتی از جمله کمبود علوفه را به دنبال دارد. معمولاً این کمبود با اجازه پس چرا مزارع و علوفه زمین‌های زراعی آیش و حرکت دادن سریع دام مرتفع می‌گردد که باعث کاهش وزن دام و بالا رفتن درصد تلفات دام عشایر می‌شود.
از نظر وضعیت و تولید علوفه، مراتع به سه قسمت مراتع خوب 20 %، مراتع متوسط 60 %، مراتع فقیر 20 % تقسیم می‌گردد که مراتع خوب در سال‌های خوب و بد و متوسط (نزولات آسمانی) 797 و 531 و 664 کیلوگرم در هکتار بازده و تولید علوفه دارند و از مراتع متوسط به ترتیب در سال‌های خوب، بد، متوسط (نزولات آسمانی) 348، 232، 290 کیلوگرم در هکتار علوفه خشک و از مراتع فقیر به ترتیب در سال‌های خوب و بد و متوسط (نزولات آسمانی) 48، 32، 40 کیلوگرم در هکتار علوفه خشک بدست می‌آید.
مراتع شهرستان اهر به وسعت 400000 هکتار با تولید 125920 تن علوفه خشک سالیانه و شهرستان کلیبر با وسعت 277400 هکتار با تولید 87325 تن علوفه خشک در سال کلاً روی هم با تولید 213245 تن در سال می‌تواند جوابگوی تعلیف 390000 واحد دامی باشند در حالی که عشایر ارسباران تعداد 802080 رأس گوسفند و بره و 89119 رأس بز و بزغاله و 35818 رأس گاو و گوساله نگهداری می‌کنند که حدود یک میلیون واحد دامی برآورد می‌شود این رقم با احتساب دام روستایی نشان می‌دهد حدود 5/3 برابر ظرفیت مراتع ارسباران دام از آن استفاده می‌کند که شرایط تخریب شدید مراتع را فراهم می‌آورد.
4- جنگل‌های ارسباران: جنگل‌های ارسباران در شمال استان یکی از نوادر اکولوژیک جهان بشمار می‌آید که در حال حاضر عمدتاً شاخه زاد می‌باشد و به خاطر تعرضات شدید سال‌های اخیر، سطح وسیعی از آن به استثنای آثاری به صورت لکه‌های بسیار کوچک و پراکنده از درختان و درختچه‌ها، پوشش جنگلی خود را از دست داده است. در حال حاضر رویشگاه‌های جنگلی تنها در 4 واحد هیدرولوژیک سیلین چای، کلیبرچای، ایلگنه چای و حاجیلرچای باقی مانده‌اند. منطقه ارسباران از نظر توپوگرافی بسیار متنوع بوده و از ارتفاعات حدود 200 متر (رودخانه ارس) تا 2950 متری در غرب ورزقان (کوه کسبه)، 3149 متر در قوشه داغ، 3347 متر در کوه‌های کیامکی داغ – که متأسفانه پوشش جنگلی خود را از دست داده است – و بالاخره به 481 متر در کوه سبلان (جنوب مشکین شهر) می‌رسد.
اما مناطق جنگلی کنونی بین ارتفاعات 270 متری (مانند مناطق طوعلی) تا 2200 متر مانند جنگل‌های جنوب غرب مرز رود و جنگل‌های شمال ورزقان نسبت به سطح دریا قرار دارند هر چند آمار بارندگی حدود 300 تا 500 میلی‌متر را نشان می‌دهد. معهذا مقدار روزهای مه آلود نیز زیاد بوده و نقش عمده‌ای در افزایش بیلان آب و خاک جنگل دارد. اگر در این مناطق خاک جنگل تخریب نگردد می‌توان انتظار رویش قابل توجهی را برای درختان به دلیل باران و ریزش قطرات آب داشت.
جنگل‌های منطقه را می‌توان به دو دسته؛ جنگل‌های خالص پهن برگ و جنگل‌های آمیخته پهن برگ و سوزنی برگ تقسیم کرد. در جنگل‌های پهن برگ درختان ممرز جزو گونه کلیماکس و درختان بلوط از گونه‌های ساب کلیماکس می‌باشند.

	شهرستان
	عنوان جنگل
	نوع جنگل
	جمع کل

	
	
	نیمه انبوه
	درختچه زار و تنگ
	

	
اهر
	نیمه مرطوب
نیمه خشک
مناطق شور
	12500
7500
-
	15000
10000
-
	27500
17500
-

	
کلیبر
	نیمه مرطوب
نیمه خشک
شور
	27500
12500
-
	27775
23000
-
	55275
35000
-


مشخصات کلی جنگل‌های ارسباران به تفکیک شهرستان، وسعت، نوع و عنوان جنگل
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی استان

تخریب جنگل در ارتفاعات پایین آن در حد بسیار گسترده‌ای به چشم می‌خورد که به صورت برداشت درختان و تبدیل جنگل به مزارع بوده و به دلیل فقدان درختان جنگلی، درختچه‌های سیاه تلو (قره تیکان) منطقه را اشغال نموده است. در حال حاضر هر چند وجود این درختچه در مقایسه با گونه‌های اصلی و با ارزش که نابود شده‌اند، غنیمت شمرده می‌شود ولی افزایش جمعیت آن به مفهوم تهی شدن جنگل از گونه‌های مرغوب و نشانگر بی توجهی به حیات جنگل است. طبق مطالعات جامع توسعه کشاورزی مهندسین مشاور، جنگل‌های ارسباران با وسعت حدود 120 هزار هکتار و با دارا بودن 2631515 متر مکعب میزان رویش سالانه، در مجموع 42104 متر مکعب میزان رویش برآورد شده است. لذا متوسط رویش درختان جنگل در هر هکتار تنها 35/0 متر مکعب در هکتار برآورد می‌گردد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که محاسبات انجام شده نشان دهنده حجم کم تولید جنگل‌های ارسباران بوده و مصرف بی‌رویه این منبع طبیعی ملی بدون توجه به میزان صحیح استحصال چوب، جنگل‌های مذکور را رو به نابودی خواهد کشانید.
وضعیت جنگل‌های ارسباران در 30 سال گذشته به دلیل بهره‌برداری بی‌رویه ساکنین منطقه سیر قهقرایی داشته و از نظر وسعت و کمیت کاهش شدیدی یافته است. در آن زمان تنها نواحی کوچکی از جنگل اطراف روستاها تبدیل به اراضی زراعی شده بود ولی امروزه با رشد جمعیت روستاییان، از قسمت اعظم جنگل‌ها بهره‌برداری صورت می‌گیرد که نابودی جنگل و متعاقب آن فرسایش خاک و بیابانی شدن منطقه را در پی خواهد داشت. علاوه بر تبدیل جنگل به زمین‌های زراعی، تهیه سوخت و چوب برای مصارف ساختمانی نیز عامل مهمی در بهره‌برداری شدید از جنگل‌های ارسباران به شمار می‌رود.

[bookmark: _Toc413143336]زراعت و باغداری:
مقدار زمین زراعی و باغی و میزان بهره‌وری زراعت و باغداری: بر اساس اطلاعات سرشماری اجتماعی – اقتصادی عشایر کوچنده در تیر ماه 1366 اراضی زیر کشت محصولات سالانه آبی خانوارهای بهره بردار منطقه ارسباران، 4046 هکتار بوده است که از این مقدار 4 درصد در مناطق ییلاقی و 96 درصد در مناطق قشلاقی قرار دارد. اراضی زیر کشت محصولات سالانه دیم عشایر ارسباران 10403 هکتار می‌باشد که 2/97 درصد آن در منطقه قشلاقی و 8/2 درصد در ییلاق قرار دارند. از کل اراضی زراعی عشایر منطقه ارسباران 2/3 درصد در منطقه ییلاقی و 8/96 درصد در مناطق قشلاقی می‌باشد.
مساحت باغ و قلمستان عشایر ارسباران جمعاً 443 هکتار است که 9/5 درصد در منطقه ییلاقی و 1/94 درصد در قشلاق قرار دارد. از کل مساحت باغ و قلمستان 7/93 درصد آبی و 3/6 درصد دیم می‌باشد.
مساحت زمین‌های آیش عشایر ارسباران در زمین‌هایی که به کشت آبی اختصاص دارد 373 هکتار و دیم 4584 هکتار می‌باشد.
محل تأمین آب اکثر زمین‌های زراعی عشایر ارسباران، رودخانه‌های ارس، سلین چای، کلیبرچای، دره رود، کچری چای و لکان چای می‌باشد که در حال حاضر با احداث کانال و استفاده از پمپ آب که در بیشتر موارد به صورت اجاره‌ای و مستلزم هزینه زیادی می‌باشد، تأمین می‌گردد. آنچه مسلم است کشاورزی در حاشیه رودخانه ارس که اکثر اراضی عشایر در کناره آن قرار دارد، چندان پیشرفتی در مقایسه با اراضی زیر کشت شبکه دشت مغان نکرده است و در بسیاری از موارد هیچگونه نشانه‌ای از کشاورزی پیشرفته مشاهده نمی‌شود. عشایر به طور تجربی درنتیجه تماس با زارعین دیگر قسمت‌ها با کشاورزی آشنا شده‌اند.
عمده کشت محصولات زراعی عشایر منطقه ارسباران در شرایط آبی؛ گندم، جو و یونجه می‌باشد و میزان بهره‌وری و درآمد محصولات عشایر با شرایط کشت و صنعت مغان به شرح جدول زیر می‌باشد.
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مأخذ: اداره کل کشاورزی استان و واحد مطالعات اداره کل امور عشایر استان

با نگاه به جدول بالا ملاحظه می‌شود که بهره‌وری محصولات زراعی آبی عشایر منطقه ارسباران در مقایسه با کشت و صنعت مغان، در گندم حدود 1150000 ریال و جو 1495000 ریال و یونجه 1800000 ریال کمتر می‌باشد که نشانگر تولید و درآمد کمتر برای عشایر می‌باشد. در مورد کشت دیم، عشایر منطقه ارسباران به طور متوسط در هر هکتار حدود 800 کیلوگرم گندم و 700 کیلوگرم جو برداشت می‌نمایند که در مقایسه درآمد با کشت آبی و مکانیزه در شرایط کشت و صنعت مغان در هر هکتار، در گندم حدود 2300000 ریال و جو 1740000 ریال کمتر درآمد حاصل می‌نمایند.
آنچه مسلم است عدم آشنایی با فنون کشاورزی و به کارگیری نهاده‌ها، عدم دلبستگی عشایر به زمین به دلیل ییلاق و قشلاق، داشتن شغل اصلی دامداری، عدم مالکیت زمین‌های زراعی و نبودن آب آبیاری کافی، موجب رکود زراعت در بین عشایر منطقه ارسباران گردیده است.
باغداری عشایر ارسباران بسیار کم رونق می‌باشد و تنها به صورت حاشیه‌ای در کنار رودخانه‌های کچری چای، دره رود، کلیبرچای، سلین چای و کانال‌های آبرسانی است و شامل درختان زرد آلو، توت، آلبالو و مقدار کمی سیب و هلو می‌باشد. درختان غیر مثمر مثل بید، تبریزی، عرعر و چنار در اطراف آنها کشت شده‌اند.
بالا بردن راندمان تولیدات زراعی: همانطور که اشاره گردید اکثر زمین‌های مناسب زراعی عشایر واقع در شهرستان کلیبر، در حاشیه رودخانه ارس، کلیبرچای، سلین چای و دره رود قرار دارند که تقریباً مشابه دشت مغان می‌باشد. متأسفانه با وجود جاری بودن رودخانه دائمی ارس، کشت اراضی منطقه به جز نقاطی از سواحل ارس و حاشیه رودخانه‌ها که زیر کشت آبی است، بقیه به صورت مرتعی و زراعت دیم می‌باشد. عدم کشت علوفه و وجود دام اضافی سبب اضمحلال و از بین رفتن گونه‌های خوش خوراک مرتعی و درنتیجه از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاک را در پی دارد (به طور نمونه جاری شدن سیل در منطقه قره قیه در آبش احمد و قشلاقات اهر در سال جاری). بنابراین یکی از محدودیت‌های اصلی توسعه در اراضی عشایر نشین، عدم دسترسی به آب جهت آبیاری محصولات زراعی است.
از سایر محدودیت‌های عمده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- رعایت نکردن تناوب زراعی
2- آماده سازی نادرست زمین برای کشاورزی
3- کافی نبودن بذور مرغوب و اصلاح شده و ضد عفونی نکردن آن
4- توجه نکردن به میزان بذر مصرفی در هکتار و عمق کشت و فاصله کشت بوته‌ها و به کارگیری ردیف کار
5- عدم توجه به مقدار فواصل آبیاری و روش صحیح آبیاری
6- آشنا نبودن به آفات و امراض نباتی و علف‌های هرز و نحوه مبارزه با آن
7- نارسایی‌های تحقیقاتی در زمینه نیازهای کودی و ارقام بذور مناسب و روش‌های بهتر آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز.
بر اساس مطالعات و شناخت دقیق از مناطق عشایری ارسباران با اجرای طرح‌های سد مخزنی ارسباران، طرح پمپاژ قلی بیگلو، طرح پمپاژ حیدرکانلو و سد مخزنی چول قشلاقی و مغار جمعاً حدود 5330 هکتار از اراضی مرتعی مناطق عشایری ارسباران به کشت زراعت آبی اختصاص خواهد یافت و حدود 1047 خانوار عشایری با تغییر شیوه معیشتشان از دامداری به کشاورزی و دامداری، در کانون‌های توسعه اسکان و ساماندهی خواهند یافت. با اجرای طرح‌های فوق و به کارگیری راهکارهای مناسب جهت ارتقاع سطح آگاهی برای کشاورزی و استفاده صحیح از ماشین آلات و نهاده‌های زراعی شاهد شکوفایی در بخش زراعت این قشر زحمتکش از جامعه خواهیم بود.

[bookmark: _Toc413143337]دامداری:
ساختار اقتصادی جامعه عشایری بر مبنای نگهداری و پرورش دام پایه‌گذاری شده و عشایر از تولیدات دامی اعم از گوشت، شیر، پشم و ... تأمین معاش می‌نمایند. بر اساس آمار شبکه دامپزشکی استان، تعداد دام منطقه ارسباران و نوع ترکیب آن در جدول زیر مشخص شده است.





	ردیف
	نوع
	گوسفند و بز
	بز و بزغاله
	گاو و گوساله

	1
	دام منطقه ارسباران
	1047220
	15897
	147029

	2
	دام عشایر ارسباران
	802080
	89119
	35818

	3
	درصد دام عشایر نسبت به کل دام منطقه ارسباران
	6/76
	56
	26



به طوری که ملاحظه می‌شود حدود 76 درصد از گوسفند و بره، 56 درصد از بز و بزغاله و 26 درصد از گاو و گوساله منطقه ارسباران را عشایر آن پرورش می‌دهند. بر اساس مطالعات زیست‌بوم‌های مناطق عشایری در سال 1372 به طور متوسط هر خانوار عشایر منطقه ارسباران 127 رأس دام کوچک و 4/2 رأس دام بزرگ نگهداری می‌کنند. نژاد عمده دام‌های این منطقه از نوع مغانی بوده که از لحاظ گوشت و شیر یکی از نژادهای بارز کشور می‌باشند و وزن زنده آنها تا 60 کیلوگرم می‌رسد.
بهره‌وری دامداری عشایر ارسباران: بهره‌وری دام عشایر منطقه ارسباران به علت استفاده عشایر از مراتع ییلاقی و قشلاقی به مقدار نزولات آسمانی بستگی دارد و در سال‌های کم باران میزان هزینه نگهداری دام در منطقه ارسباران به شدت بالا رفته و درآمد آن کاهش می‌یابد و در سال‌های پر باران برعکس میزان هزینه نگهداری دام کاهش یافته و درآمد آن بالا می‌رود.
بر اساس مطالعات واحد طرح توسعه در مناطق عشایری ارسباران در سال 1377 هزینه هر رأس دام کوچک عشایر با استفاده از مرتع و تعلیف دستی حدود 73000 هزار ریال برآورد گردیده و درآمد یک رأس میش با احتساب شیر و پشم بره حدود 160000 ریال می‌باشد و درآمد یک رأس می‌باشد و درآمد یک رأس بره نر مازاد (توقلی) از لحاظ تولید گوشت حدود 130000 ریال برآورد گردیده که درآمد خالص یک رأس دام 70000 ریال می‌باشد و هزینه هر رأس دام بزرگ 400000 ریال و درآمد آن نیز برای گاو ماده 900000 ریال و گاو نر 600000 ریال است. مقدار گوشت تولیدی عشایر منطقه ارسباران سالانه از محل دام کوچک 2951 تن می‌باشد که برای عشایر این منطقه 36887500000 ریال درآمد دارد.
شیر تولیدی عشایر ارسباران بدین شرح می‌باشد: شیر گوسفند 14597 تن، شیر بز 278 تن و شیر گاو 5372 تن که جمعاً 20247 تن عشایر منطقه شیر تولید می‌نمایند که ارزش تولیدات شیر آنها با احتساب هر کیلو به طور متوسط 1250 ریال برابر 2530875000 ریال برآورد می‌گردد.
پشم تولیدی عشایر منطقه ارسباران 1203 تن است که درآمد حاصل از فروش پشم 481200000 ریال می‌باشد. بهره‌وری دام عشایر منطقه ارسباران به علت سنتی بودن شیوه تولید و زیاد بودن تعداد دام کوچک از نظر تولید گوشت و شیر در سطح پایینی قرار دارد.
بالا بردن بهره‌وری دام در منطقه ارسباران: جهت بالا بردن بهره‌وری دام عشایر ارسباران موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
1- تبدیل دامداری سنتی به دامپروری اصولی و استفاده از روش‌های علمی
2- تغییر و ترکیب دام عشایر از دام‌های کوچک به دام‌های بزرگ
3- تلفیق دامپروری و زراعت و تأمین علوفه دستی مورد نیاز دام عشایر
4- ارائه آموزش‌های لازم در مورد پرورش، تغذیه، بهداشت و اصلاح نژاد دام به عشایر منطقه
5- ترویج، تشویق و ترغیب عشایر به استفاده از روش‌های صحیح پرورش دام
6- اصلاح نژاد و به‌گزینی دام‌های عشایر و استفاده از روش‌های دورگ گیری با نژادهای برتر.
ایجاد صنایع جنبی دامپروری و تبدیل دامداری سنتی به نیمه صنعتی: برای ایجاد صنایع جنبی دامپروری در مناطق عشایری موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
1- ایجاد کارخانه پنیر سازی با توجه به اینکه شیرپزهای فعلی به صورت سنتی عمل می‌نمایند و اکثر عشایر هم از این امکانات بی‌بهره هستند.
2- ایجاد کشتارگاه صنعتی در منطقه ترجیحاً در اهر جهت جلوگیری از ضایعات ناشی از حمل و نقل دام و بالا بردن کیفیت و ایجاد اشتغال و تبدیل ضایعات کشتاری به موارد قابل استفاده.
3- ایجاد کارخانه پشم‌ریسی و بهره‌برداری بهینه از پشم تولیدی و نیز ایجاد صنایع رنگرزی برای قالی و ...
4- احداث کارخانه چرم‌سازی جهت استفاده از پوست‌های تولیدی در منطقه و ایجاد صنایع جنبی آن از جمله صنایع تولیدی کفش و ...
5- احداث کارخانه روده پاک‌کنی در کنار کشتارگاه صنعتی جهت عمل‌آوری روده‌های تولید شده و صادرات آن.
6- ایجاد دامداری‌های نیمه صنعتی در مناطق عشایری توسط خود عشایر و با استفاده از تسهیلات بانکی.

[bookmark: _Toc413143338]صنایع‌دستی:
صنایع‌دستی در کشور ما دومین کالای ارز آور بعد از نفت است که در تأمین ارز مورد نیاز کشور نقش به سزایی دارد. اهمیت این صنعت بیشتر از این مسئله ناشی می‌شود که تمام مواد اولیه آن در داخل کشور تأمین می‌شود و وابستگی به خارج نداشته و تولیدکنندگان آن به تخصص زیاد نیاز ندارند. در میان جامعه عشایری ایل ارسباران بر اساس مطالعات انجام گرفته چهار نوع صنعت دستی بافته می‌شود که عبارتند از: قالی، گلیم، جاجیم و ورنی که در میان این صنایع، بافت ورنی به دلیل صادرات آن به خارج از کشور از رونق بیشتری برخوردار است.
ورنی یک صنعت منحصر بفرد می‌باشد که در میان خانوارهای عشایری ایل ارسباران و ایل سون با الهام گیری از طبیعت و حیوانات به طور ذهنی و بدون نقشه توسط زنان و دختران عشایر با اندازه‌های مختلف و با تار و پودهای ابریشمی و پشمی بافته می‌شود. بافت این نوع صنایع‌دستی در سال‌های اخیر دگرگونی‌های زیادی را از لحاظ اقتصادی در مناطق عشایر نشین استان بوجود آورده است.
بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان سازمان صنایع‌دستی ایران این نتیجه به دست آمده است که تولید ورنی ظرف یک صد سال اخیر در آذربایجان مرسوم گردیده و افراد بومی معتقدند محل اصلی تولید ورنی منطقه قره باغ آذربایجان شوروی بوده و بر اثر روابط و علاقه‌های فرهنگی و ترددهایی که در کناره ارس انجام پذیرفته به تدریج ورنی بافی ابتدا در بین ایلات و عشایر منطقه ارسباران و سپس در بین مهاجرنشین‌های دشت مغان رواج یافته است.
نقوشی که مورد استفاده بافندگان ورنی قرار می‌گیرد نشانگر تأثیر محیط‌زیست بر اذهان زنان و دختران ایلاتی و نمایانگر استعدادهای بالقوه فکری آنان می‌باشد. ورنی بافی در میان خانوارهای ایل ارسباران و بین دو طایفه چلبیانلو و حاج علیلو از همه طوایف بیشتر است و درآمد خانوارها اکثراً از طریق دامداری و ورنی بافی تأمین می‌شود. بر اساس مطالعات جامع زیست‌بوم‌های عشایری استان آذربایجان شرقی در میان حدود 58 درصد از خانوارهای عشایر ایل ارسباران بافت ورنی ابریشمی و پشمی، در میان 10 درصد از خانوارها بافت قالی، در میان 2/2 درصد بافت گلیم و 6/1 درصد بافت جاجیم رایج است.
بهره‌وری صنایع‌دستی: صنعت دستی در ایران صنعتی است که میزان درآمد آن شدیداً به تحولات بازار وابسته می‌باشد و در سال‌های اخیر با رکود صادرات فرش و صنایع‌دستی بیشترین ضربه به تولیدکنندگان صنایع‌دستی در کشور وارد شده است. در بخش صنایع‌دستی اشاره شد که اکثر تولیدات صنایع‌دستی عشایر ایل ارسباران را ورنی تشکیل می‌دهد که قیمت این کالا نیز در سال‌های اخیر به دلیل رکود صادرات دچار نوسانات شدید شده و با اینکه امروزه در کشور ما صنایع‌دستی بعنوان یک شغل اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری از جایگاه مهمی برخوردار می‌باشد ولی متأسفانه رکود بازار صنایع‌دستی بهره‌وری این بخش را در میان جامعه روستایی و عشایری به کمترین میزان خود رسانده است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده در مناطق عشایری ارسباران یک دختر عشایری می‌تواند به طور متوسط در دو ماه یک ورنی ابریشمی یا پشمی 5/2 متری تولید نماید که قیمت فعلی بازار یک ورنی پشمی 25 هزار تومان و قیمت یک ورنی ابریشمی 5/2 متری 55 هزار تومان می‌باشد که با توجه به اختصاص یافتن 50 درصد از قیمت ورنی پشمی و 40 درصد ورنی ابریشمی به قیمت مواد اولیه آنها، درآمد برای یک زن یا دختر عشایری ماهانه 6250 تومان از ورنی پشمی و 16500 تومان از ورنی ابریشمی است. صنعت دستی دیگر تولیدی عشایر ارسباران، فرش است که در حال حاضر هر متر مربع 18000 تومان به فروش می‌رسد که هر متر مربع فرش تولیدی بطور متوسط 5/1 ماه و روزانه 10 ساعت کار مداوم لازم دارد بنابراین اگر 50 درصد قیمت هر متر مربع فرش به مواد اولیه آن اختصاص یابد درآمد یک زن یا دختر عشایری از محل تولید فرش ماهانه 6000 تومان خواهد بود.
از این بحث نتیجه گرفته می‌شود که بافتن فرش و ورنی در جامعه عشایری ارسباران از روی ناچاری و سختی معیشت و وضعیت بد اقتصادی در خانواده صورت می‌گیرد و صرفه اقتصادی ندارد. به طوری که در خانوارهای عشایری مشاهده می‌شود زنان و دختران خانوارهای ثروتمند عشایر هیچگونه صنایع‌دستی تولید نمی‌کنند و اگر هم تولید کنند بیشتر جنبه خود مصرفی دارد ولی خانوارهای فقیر تمام صنایع‌دستی را به خاطر فروش تولید می‌کنند.
بالا بردن تولید و بهره‌وری صنایع‌دستی: آنچه که مسلم است این است که یکی از علل عمده رکود صنعت فرش بافی و صنایع‌دستی در ایران ناشی از کیفیت پایین صنایع تولیدی به علت استفاده از طرح‌ها و مواد اولیه نامرغوب ناشی می‌شود. به طوری که در بخش بهره‌وری صنایع‌دستی اشاره شد بیشترین بهره‌وری را در میان صنایع تولیدی عشایر ورنی ابریشمی دارد یعنی بافت ورنی ابریشمی در این جامعه اقتصادی‌تر از بافت فرش یا ورنی پشمی است و از طرف دیگر یکی از عواملی که در قیمت ورنی ابریشمی بسیار مهم است کیفیت ورنی از نظر نقش‌ها و رنگ‌هاست که ایجاد زمینه مساعد برای تولید ورنی‌های ابریشمی با نقشه و کیفیت خوب و بازارپسند، موجب بالا رفتن بهره‌وری این صنعت دستی در میان خانوارهای عشایری ایل ارسباران خواهد شد. برای بالا بردن بهره‌وری صنایع‌دستی در میان خانوارهای تولیدکننده این منطقه موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
1- سازمان‌ها و نهادهای ذیربط، بافت ورنی ابریشمی را در میان خانوارهای عشایری و روستایی منطقه ارسباران تبلیغ و اشاعه نمایند.
2- اداره کل صنایع‌دستی استان از طریق شرکت‌های تعاونی تولید، مواد اولیه مرغوب تهیه کرده و در اختیار اعضای خود قرار دهد.
3- اداره کل صنایع‌دستی با بررسی و تحقیق، نقشه‌ها، طرح‌ها و رنگ‌های بازارپسند ورنی را جمع‌آوری کرده و با چاپ آنها این طرح‌ها را در اختیار بافندگی ورنی قرار دهد.
4- سازمان‌ها و نهادهای ذیربط با خرید تضمینی و بازاریابی برای ورنی‌های تولیدی عشایر ارسباران، تولیدکنندگان را یاری کنند.





[bookmark: _Toc413143339]پیشنهادات:
1- شناسایی پتانسیل‌ها و استعدادهای زیر بخش کشاورزی و دامپروری و اولویت بخشیدن به بخش دامداری و کشاورزی.
2- تلاش در ایجاد تعادل بین دام و ظرفیت مراتع با تأکید بر استحصال آب زراعی و کشت زمین‌های کم بازده.
3- گسترش فعالیت‌های آموزشی، ترویجی، تحقیقی، و تلاش در جهت افزایش سطح علمی و تکنیکی عشایر و تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز در بخش کشاورزی و دامپروری.
4- گسترش فعالیت‌های اصلاح نژادی و به کارگیری کلیه امکانات در جهت بهبود کمی و کیفی تولید در بخش‌های دامی و کشاورزی.
5- توجه به امر پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم و ترویج آن در بین عشایر منطقه ارسباران.
6- گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در واحدهای دامداری و پوشش واکسیناسیون دام‌ها بر علیه بیماری‌ها.
7- اعطای تسهیلات بانکی در بخش‌های کشاورزی و دامپروری عشایر.
8- تنظیم و اجرای سیاست صادرات و واردات فرآورده‌های دامی متناسب با نیاز کشور و منطقه و توجه به امر بازاریابی برای فرآورده‌های دامی و صادرات آن.
9- احداث کشتارگاه صنعتی در شهرستان اهر به منظور جلوگیری از کاهش وزن دام در حمل و نقل و تبدیل ضایعات حاصله به پودر گوشت و خون.
10- توسعه و پرورش آبزیان در مناطق مناسب و مساعد و قابل دسترس عشایر ارسباران.
11- اقدامات اساسی و شایسته از نظر بیمه دام عشایر منطقه ارسباران.
12- ایجاد تعاونی‌های صنایع‌دستی در مناطق عشایری و روستایی ارسباران و آموزش بافندگان صنایع‌دستی و خرید تضمینی محصولات آنها.

[bookmark: _Toc413143340]تحلیل وضع موجود، تعیین گرایش‌های حاکم بر روند کنونی بخش صنعت و آینده‌نگری
یوسف نظری گنجه لو
کلیات:
ارسباران کنونی، سرزمینی در قسمت شمالی استان آذربایجان شرقی که طبق کاوش‌های اخیر قدمت آن به هزاره ششم قبل از میلاد می‌رسد. ارسباران یا به بیانی صحیح‌تر «قاراداغ» گرچه مهد خلاقیت‌ها، هنر و فرهنگ می‌باشد لکن عاملی که مردمان زحمت‌کش این دیار را متمایز می‌کند؛ خوش‌قلبی، صداقت و دلیری مردان و زنان آن می‌باشد. چنانکه تاریخ هیچ وقت رشادت و دلیر مردی‌های بابک و ستارخان را فراموش نخواهد کرد. معتبرترین و عام‌ترین نام سرزمین ارسباران، «قاراداغ» می‌باشد که از قدیم الایام به این سرزمین اطلاق می‌شده است. ولایت قاراداغ طبق تقسیم‌بندی قدیمی به 18 ماهال تقسیم می‌شده که هر ماهال دارای تعدادی مساوی آبادی با ماهال دیگر بود. البته این تقسیم‌بندی در حال حاضر از بین رفته است. برخی از این ماهال ها عبارتند از: اوزو مدیل ماهالی، کیوان ماهالی، دیزمار ماهالی و ...
در سال 1338 شمسی نام قاراداغ به ارسباران تغییر یافت. ارسباران یا «آرازبار» در واقع قسمتی از ماهال خداآفرین و مشرف به رودخانه ارس می‌باشد که به خاطر قرار گرفتن در ساحل رود ارس این نام بدان اطلاق شده است. البته این نام در موسیقی‌های موغامی عاشیقی آذربایجان نیز آمده است. مانند: موغام ریتمیک آرازباری یا آرازباری عاشیق‌ها.

[bookmark: _Toc413143341]ویژگی‌های طبیعی:
ارسباران در مربعی قرار گرفته که طول شرقی آن 5/46 و طول غربی آن 5/47 درجه از نصف النهار گرینویچ و عرض جنوبی آن از 38 الی 2/38 درجه شمالی از خط استوا می‌گذرد. این سرزمین از شمال به رود ارس، از جنوب به شهرستان‌های تبریز و هریس و از شرق به استان اردبیل و از غرب به شهرستان مرند محدود می‌شود.
این منطقه به واسطه کوهستانی بودن دارای زمستان‌های سرد و پربرف و تابستان‌های معتدل می‌باشد و اکثر دره‌ها و ارتفاعات از جنگل و مرتع پوشیده شده است. حداکثر حرارت سالیانه حدود c  20 و حداقل c  4 و متوسط سالیانه آن بیش از mm 295 می‌باشد. بلندترین کوه منطقه «نشان داغی» و با ارتفاع 3700 متر می‌باشد. پرآب‌ترین رود منطقه رودخانه ارس می‌باشد که علاوه بر مصرف زراعی و ... محل زندگی انواع آبزیان مفید می‌باشد.
جنگل‌های ارسباران که بالغ بر 150 هزار هکتار می‌شود از قسمت رود ارس تا حدود کوه‌های شمالی اهر و مشکین شهر ادامه دارد. قسمت عمده درختان این منطقه ممرز و بلوط است و گونه‌های مهم دیگر عبارتند از: ون، افرا، نارون، فندق، آلبالو، گردو، انجیر، زالزالک، سیب، زرشک، آلو، زغال اخته، تمشک، انار، انگور و ... که اکثراً ارزش صنعتی و غذایی دارند.
ارسباران با پوشش مرتعی بالغ بر 490 هزار هکتار، دارای مراتع ییلاقی – قشلاقی است که مورد استفاده طوایف ارسباران و بعضاً طوایف شاهسون می‌باشد. ییلاق زیبا و تابستانی چیچکلی از طرف سازمان یونسکو به عنوان یکی از چشم اندازهای زیبا ثبت شده است.
کوهستان‌ها، جنگل‌ها، مراتع انبوه و پوشیده ارسباران محل زندگی انواع وحوش از قبیل پلنگ، خرس، خوک، گوزن، بز کوهی، خرگوش، روباه و گرگ و پرندگانی نظیر کبک، قرقاول، دراج، عقاب و ... می‌باشد. در شهرستان کلیبر پناهگاه معروف آنزا وجود دارد که دارای کل، بزکوهی، کبک و سایر انواع وحوش می‌باشد و از طرف یونسکو یکی از مناطق نادر و ارزشمند زیست محیطی تلقی گردیده است.
ارسباران از نظر کشاورزی و دامپروری یکی از مناطق مهم کشور می‌باشد. در این منطقه علاوه بر پرورش بیش از یک میلیون رأس دام و تولید انواع لبنیات، محصولاتی نظیر پنبه، گندم، جو، ذرت، انواع حبوبات، دانه‌های روغنی، برنج، سیب زمینی و ... به عمل می‌آید.
علاوه بر درختان وحشی که اغلب آنها علاوه بر کاربرد صنعتی، استفاده غذایی نیز دارند، باغداری هم در منطقه رواج دارد که مهم‌ترین محصولات آن عبارتند از: توت، گردو، سیب، گلابی، انجیر، زردآلو و ... به خاطر وجود توتستان‌ها، پرورش کرم ابریشم از دیرباز در منطقه موردتوجه بوده است و به علت وجود مراتع پر گل زنبورداری منطقه نیز از شهرت خوبی برخوردار است.
منطقه ارسباران، از نظر معدن، یکی از مناطق غنی کشور می‌باشد. ده درصد از کل معادن فعال استان در این منطقه واقع است. از مواد معدنی مهم می‌توان به مس، روی، سنگ چینی، طلا، نمک، زرنیخ، سنگ گچ، سنگ سیمان سفید، زغال سنگ، نقره و نفلین سنیت اشاره کرد که معادن مس سونگون، نفلین سنیت کلیبر از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.
وجود رودهای پر آب، کوه‌های بلند و زیبا، مراتع سرسبز و وسیع، جنگل‌های انبوه و پوشیده، مناطق حفاظت شده، چشم اندازها و مناظر طبیعی و نیز وجود چشمه سارها و آب‌های سرد و گرم معدنی از یک طرف و از طرف دیگر وجود ابنیه‌های باستانی نظیر کاروانسراها، قلعه ها و ... ارسباران را از پتانسیل‌های قوی برای صنعت توریسم و گردشگری برخوردار ساخته است.

[bookmark: _Toc413143342]ویژگی‌های مردمی:
مردم این منطقه نظیر سایر ولایات آذربایجان از نژاد قوم ماد می‌باشند که ساکنان اصلی ایران زمین بوده‌اند. زبان مردم منطقه و سایر نقاط آذربایجان از تیره زبان‌های التقاطی و زبان ترکی آذربایجانی می‌باشد.
ارسباران از دیدگاه تقسیمات کشوری و وضعیت جمعیتی و اشتغال منطقه:
منطقه ارسباران از نظر تقسیمات کشوری شامل دو شهرستان اهر و کلیبر و مجموعاً دارای سه شهر، 27 دهستان و 852 آبادی دارای سکنه می‌باشد. این منطقه 290288 نفر جمعیت دارد که بیش از دو سوم آن یعنی 35/69 % در مناطق روستایی و کمتر از یک سوم جمعیت آن یعنی 6/31 % در مناطق شهری زندگی می‌کنند.
جدول (1): وضعیت جمعیتی شهری و روستایی ارسباران بنا به آمار آبان سال 1357
	شهرستان
	کل جمعیت
	جمعیت شهری (%)
	جمعیت شهری (نفر)
	جمعیت روستایی (%)
	جمعیت روستایی (نفر)

	اهر
	198028
	40184
	80875
	08/59
	116995

	کلیبر
	92260
	61/8
	7944
	39/91
	84316

	ارسباران
	290288
	6/31
	88819
	35/69
	201311



[bookmark: _Toc413143343]گروه عمده شغلی:
در آبان ماه سال 1375 از جمعیت 10 ساله و بیشتر به ترتیب برای شهرستان‌های اهر و کلیبر 98/39 و 5/51 درصد در بخش کشاورزی و 49/35 و 48/30 در بخش صنعت و 2/23 و 7/17 در بخش خدمات شاغل بوده‌اند. با توجه به مقادیر فوق، برای کل ارسباران 6/43 % در بخش کشاورزی، 9/23 % در بخش صنعت و 4/21 % در بخش خدمات شاغل بوده‌اند.



[bookmark: _Toc413143344]فرهنگ و رسوم منطقه ارسباران
جامعههای سنتگرا و کهنهپرست اصولاً بسته و متحجّر هستند و تغییرات اساسی در مسائل اجتماعی و سیاسی را که لازمهی آنهاست، نمیپذیرند و در نهایت، مدنیت و اصول و رفتار قانونی را ندارند. توسعه یعنی  رشد عقل و علم و رهایی از قیود جمود و خمود، خرافه پرستی و خیال گرایی و یاری بخشیدن برای نجات از قید و بند رژیمهای جابرانه.
در جوامع نو، حکومتها و دولتها توسعه‌پذیر بوده و دو سوم مردم اهل مدنیت و شهرنشین هستند و روحیه قانون گرایی در آنان حاکم است.[footnoteRef:1]  در جامعههای توسعه پذیر و توسعه یافته، جامعه شناسی اهمیت فوقالعادهای دارد. جامعه شناسی برای جامعه صنعتی همان حکم الهیّات برای جامعه فئودالی قرون وسطایی و فلسفه برای دوران انتقال به جامعه امروز را دارد. جامعه شناسی و جامعه صنعتی رابطه متقابل شگفت انگیز دارند.  [1:  مقاله توسعه و نوسازی جامعه، روزنامه اطلاعات] 

مدیران نسل جدید، می کوشند تا با توجه به واقعیت های بازار و تغییرات پی در پی آن، مقتضیات لازم را برای انتقال سازمان یا منطقه خود از وضعیتی که در آن قرار دارند  به موقعیت فراخور و شایسته فراهم  آورند.
تعمیم و تعمیق فرهنگ دموکراسی و گسترش اقتصاد بازار آزاد، ایمان و اعتقاد به خداوند بزرگ و پیروزی حق و عدالت در جامعه، نیروی بسیار مقاوم را در برابر مشکلات سختی های کار در نیل بسوی توسعه تضمین می نماید. بطور کلی تکنولوژی در امر توسعه به ابزار و ماشین، نیروی انسانی، اطلاعات و دانش فنی، مدیریت و سازماندهی متکی است. 
آب، خاک، معادن، توپوگرافی، جنگلها و مراتع، منابع طبیعی توسعه پایدار و فرهنگ، زیر ساخت رشد و توسعه می باشد.

[bookmark: _Toc413143345]موقعیت و محیط جغرافیای:
آبادیها و جمعیت ارسباران: ارسباران در شمالغرب ایران و ناحیه شمالی آذربایجان شرقی از شمال به رود ارس و جمهوری قفقاز (آذربایجان و ارمنستان ) محدود بوده و از جنوب به شهرستانهای تبریز و هریس، از شرق به شهرستانهای مشکینشهر و مغان به شهرستان مرند منتهی میگردد. و از دو فرمانداری اهر و کلیبر به مساحت 12197 کیلومتر مربع تشکیل شده است.[footnoteRef:2] [2:  دوستی،حسین: تاریخ و جغرافیای ارسباران] 

رودخانه ارس و دشت مغان یک معبر طبیعی و دهلیز باز و وسیع و تنها راه وصول به فلات  آذربایجان است که ارتفاعات اردبیل، مشکین و ارسباران مانند دیوارهای در مقابل آن قرار گرفته و گردنههای صعب العبور و پر پیچ و خم حیران، نیر، ارشق، دوجاقلار و خروسلو موانع ارزندهای در برابر نفوذ مهاجمان به داخل فلات ایران بوده است[footnoteRef:3]. [3:  خاماچی، بهروز، قلعه های تاریخی آذربایجان، صص 48و49] 

برابر سرشماری آبانماه 1375 شهرستان اهر شامل دو شهر: اهر و ورزقان، چهار بخش: مرکزی، ورزقان، خروانق و هوراند با 16 دهستان و 442 آبادی و 198028 نفر جمعیت بوده که در برابر هر صد نفر زن،99 مرد با اکثریت جمعیت جوان شالوده یافتهاند.
شهرستان کلیبر مشتمل بر یک شهر و دو بخش: مرکزی و خداآفرین و 11 دهستان و 410 آبادی، با 92260 نفر جمعیت که آنها نیز اکثراً جوان هستند می‌باشد.

[bookmark: _Toc413143346]موقعیت تاریخی:
[bookmark: _Toc413143347]نام و وجه تسمیه،آب و هوا و محیط زیست: 
به نظر میرسد که اسم منطقه در ابتدا به نام قلمرو طوایف حاکم مانند اورارتو، ماد، هخامنشی و بعد آتروپاتکان و به اسم قلعهها و مراکز آبادیها یعنی خدا آفرین، هیمذ، بذ، برزند، اهر و ورزقان خوانده میشده است. بعد از نفوذ تورانی ها در دوره بعد از اسلام و آغاز کار صفویان به نام قره داغ و قراجه داغ بر می خوریم که یکی از طوایف حامی خاندان صفوی بوده که برای تشکیل حکومت از اقوام آق قویونلو برخاسته است. امیر معتبر این قوم چاوش میرزا در زمان خاقان اسکندر نشان (شاه اسماعیل) و دیگری از ] امرای[ این قوم را خلیفه انصار نوشته اند[footnoteRef:4]. شاهرخ بیگ نویسندگان قدیمی ارسباران و اهل دیزمار بوده که در تاریخ عالم آرا می نویسد: در سلک جماعت قره داغلو و در دربار شاه عباس کبیر خود و برادرانش خدمت میکردند[footnoteRef:5].  [4:  محدث، میرهاشم: تاریخ قزلباش، آبان 1361]  [5:  سرهنگ بایبوردی: تاریخ ارسباران، ص 209] 

"قره داغلو" نام یک آبادی در قفقاز شمال شرقی، خان کندی[footnoteRef:6] و روستائی در گرمادوز کلیبر و تیره ای از ایلات و عشایر حاج علیلو هم می باشد. آنسوی ارس را هم قره باغ و قفقاز گفته اند و از اواخر جنگ دوم جهانی است که قفقاز بنان آذربایجان شوروی و امروز با نام جمهوری آذربایجان  در تاریخ و نقشه های جغرافیائی ظاهر میشود. [6:  کارداگی ها] 

وجه تسمیه قره یا قرا، کرا، کارا و داغ یا تاغ قابل بحث و بررسی است و معنی " کوه سیاه " و " باغ سیاه " را با احتیاط باید گفت. به نام کلیبر در تاریخ قدیم اشاره نشده و در دورههای اخیر نیز به چند مکان بنام " کلنبر" بر میخوریم و از دورههای قاجاریه است که نام کلیبر مطرح می شود. بنابراین تا آغاز روی کار آمدن سلسله پهلوی نام قراجه داغ[footnoteRef:7] رایج بوده است. رضا شاه در سال 1343 قمری در مسافرت اول خود به این منطقه زمانی که به گردنه مشکعنبر می رسد از کثرت لطافت هوا از اتوموبیل پیاده شده و بعد از گردش و توقف دستور می دهد اسم  قراجه داغ را "مشکبار" بنامند ولی این نام موقوف الاجراء مانده [footnoteRef:8] وبه اعتبار قرار گرفتن منطقه در کرانه های رودخانه بزرگ و تاریخی و پربرکت ارس، ارسباران یعنی کرانه های رس نام یافته است. [7:  در کتاب بابک، سعید نفیسی در ص 144 می نویسد: کلمه ترکی "فراجه" در این مورد انشقاق عامیانه یک نام باستانی است.]  [8:  تاریخ ارسباران، ص 24] 

قابل بررسی است که " قراجه داغ" نام طایفه ای است که بعلت سکونت آن طایفه در این کوهستانها این منطقه را قراجه داغ نامیده اند و یا ابتداء این کوهستانها نام قراجه داغ را داشته و بعد بعضی از طوایف دورهی تیموری که در این کوهستانها ساکن شده اند به اعتبار نام کوهستان به آن طایفه هم قراجه داغلو گفته اند.
قراجه داغ یا ارسباران منطقه ای است که بغیر از دشت مغان و ارس در شمال و جلگه . رود اهر در جنوب آن، کوهستانی بوده و ارتفاعات آن از غرب به شرق کشیده شده و دارای قلل سخت گذر، درههای تنگ، جنگلها و رودخانههای متعددی میباشد که به آن موقعیت خاص جغرافیایی و حفاظ و مانع طبیعی و در نتیجه حالت پناهگاه و یا قرار گاههای تاریخی داده است زیرا مهاجرتها و حملات و فشار در طول تاریخ غالباً از شمال به کرانهی ارس و گذر مناسب خدا آفرین و از آنجا به طرف جنوب منطقه کوهستانی ارسباران بوده است و از جنوب مشکین و جلگه اهر به طرف شمال نیز منطقه کوهستانی بوده و همان موقعیت دفاعی مناسب را در بر دارد. از این لحاظ قلل و ارتفاعات درهها محل ایمنی برای پناه گیری انسانها از آغاز تاریخ بوده و دژهای متعددی از دیر زمان بر بالای قلل و ارتفاعات سخت احداث شده که شاهد و مدرک این مدعا می باشد.[footnoteRef:9] و اگر روزی به کاوشهای باستان شناسی در این منطقه اقدام شود و یژگی های فرهنگی و تمدن ارسباران از اعماق خاک سربلند کرده و به بیان واقعیاتهای تاریخی خواهند پرداخت. [9:  در مورد قلعه های تاریخی رجوع شود به کتاب ارزنده بهروز خاماچی] 


[bookmark: _Toc413143348]انسانهای اولیه و مهاجرتها و آغاز تمدن:
با توجه به کاوش های باستان شناسی یکی از کانونهای تمدن اولیه در همسایگی قره داغ در آن سوی رودخانه ارس، با نام قره داغ مشخص شده است. بقایای انسان نخستین از غاری در قره باغ کشف شده است که دانشمندان این انسان را ازیخانتروپ نامیده اند.(اَزیخ در زبان ترکی باستانی به معنای خرس است و این نامگذاری از آن روست که انسانهای نخستین در آنجا گلههای خرس نگهداری کرده و بر روی آن غار کنده کاری انجام میدادند).[footnoteRef:10] [10:  حافظ زاده، محمد: ارس در گذرگاه تاریخ، صص 94-95] 

این غار با کمی فاصله با رود ارس یکی از اقامتگاههای دسته جمعی انسانهای پیش از تاریخ بوده است.[footnoteRef:11] این مردمان سیصد هزار سال پیش، ساخت خانه را آغاز کرده اند[footnoteRef:12]، در هزاره سوم پیش از میلاد در سرزمینهای میان قفقاز و آناطولی خاوری تمدن با شکوهی به نام " کور – اوس" رواج داشته است[footnoteRef:13].این تمدن، آذربایجان و کرانه های ارس تا دریاچه ارومیه را در بر می گرفت که از ابزار و زندگی آنها مشخص می شود به کار کشاورزی و دامپروری اشتغال داشته اند. از جمله تپههای مربوط به تمدن کُر- ارس، کول تپه های 8 و 12 کیلومتری نخجوان می باشد که در طبقات چهارگانه کول تپه 1 و 2 از هزارهی 4 قبل از میلاد تا هزاره 1-2 قبل از میلاد مسکون بوده و آثار ابزار سنگی، مسی، سفالی و استخوانی و جنگ افزارهای آهنی از آنها به دست آمده است. [11:  تاریخ قره باغ از انتشارات مطالعات سیاسی و بین المللی امور خارجه]  [12:  همان ص 7]  [13:  همان ص 8] 

کول تپه 2 طبقه دوم مقارن دوره های 19 – 20 قبل از میلاد مربوط به دوره مفرغ میانه بوده و در این طبقه شهری با دژ و معبد کشف شده است. پیدایش زندگی شهر نشینی در آذربایجان به طور کلی مربوط است به عصر مفرغ طبقه چهارم و دوره آهن مقدم که علائم پیدایش جامعه طبقاتی و رشد برده داری و پدرسالاری در آن مشهود است.

[bookmark: _Toc413143349]خدا آفرین(دریچه ارتباطی و نفوذی تمدنها از نظر نژادی، فرهنگی، اقتصادی):
خدا آفرین نام پلی است که بر بروی رودخانهی ارس در منتهی الیه گوشه غربی دشت مغان و در آخرین خط دیزمار شرقی ارسباران بر روی رودخانه ارس واقع شده است. بخش خدا آفرین دارای 6 دهستان و 202 آبادی میباشد. این پل در نتیجه یک رشته عوامل جغرافیایی و تاریخی فراهم آمده که قرنها پیوند و ارتباط مردمان هم نژاد و دارای تمدن و فرهنگ مشتر در دو سوی ارس را در شمال و جنوب و همچنین مهاجمین شرق و غرب را امکان پذیر ساخته است.[footnoteRef:14] بدین لحاظ پل مذکور با توجه به اهمیت و عظمت خدمات آن به قهرمانان و بزرگان تاریخ نسبت داده شده است. مانند کیخسرو، سیروس یا کوروش و جلال الدین ملک شاه سلجوقی. [14:  ارس در گذرگاه تاریخ، ص 63] 

آنچه مسلم است نام این پل در سده هفتم هجری خدا آفرین بوده و سابقه تاریخی آن به قرن ها قبل از آن می رسد[footnoteRef:15] و تا تاریخ 1283 ه.ق غیر از پل خدا آفرین پل دیگری بر روی رودخانه ارس نبوده است. با توجه به اینکه در زمان هخامنشیان جاده سازی یکی از عوامل مهم پیشرفت تمدن و تسلط حاکمیت دولت هخامنشی بر قلمرو خود بوده است[footnoteRef:16] بنا بر این لازم بود که جاده ای شمال و جنوب ارس را بهم متصل نمیاد و وجود چنین جاده ای احداث پلی را بر روی رودخانه ارس که جنبه حیاتی برای ایران داشت، ایجاب می نمود که بهترین و مناسب ترین محل برای این مهم یعنی خدا آفرین برگزیده شود زیرا با توجه به موقعیت دشت مغان در هر دو سوی ارس و سایر امتیازات اعم از کوهستانی بودن و ارتباط با ارّان و استفاده از ییلاق و قشلاق و غیره این ناحیه مقتضی چنین پل ارتباطی بوده است.[footnoteRef:17] [15:  همان 67]  [16:   همان 46]  [17:  همان  ص 44] 

اگر وقایع و حوادث آذربایجان را حداقل از هزاره قبل از میلاد و قرنهای اولیه توسعه آئین اسلام مورد مطالعه قرار دهیم، اکثر آنها در کناره های ارس و پل خدا آفرین و اطراف آن روی داده است. از حوادث و درگیری ها و جنگهای چندین ساله بابک گرفته تا زمان اسپهدان که تا سال 460 هق. در دشت مغان فرمانروایی مستقلی تشکیل داده بودند و نیز از زمان سلجوقیان تا سال های جنگ با روسیه تزاری و تا به امروز هم متوجه این پل[footnoteRef:18] و شاهرگ ارتباطی بوده اند. این ارتباطات و وقایع اتفاقیه همه با مرکزیت اهر و منطقه ارسباران، اردبیل و تبریز بوده که فرهنگ و تمدن این ناحیه را پی ریزی کرده اند. [18:  همان ص 79] 


[bookmark: _Toc413143350]تاریخچه نژاد و زبان (آرینها – تورانیها – ترکها)[footnoteRef:19]: [19:  جنیدی – فریدون: زندگی و مهاجرت آریائیان بر پایه گفتارهای ایرانی چاپ ددوم ،1374] 

مردم ارسباران در اصل از نژاد اصیل آریا هستند و تورانی‌ها هم که تبار مشترکی با آریائی‌ها دارند[footnoteRef:20] مسلماً در دوره های مختلف تاریخ وارد ایران، آذربایجان  منطقه ارسباران شده اند که همه آریائی و دارای فرهنگ و تمدن آریائی و ایرانی هستند. برای روشن شدن موضوع و رفع هرگونه ابهام و شبهه به ریشه های پیدایش و چگونگی گسترش این نژاد و تمدن و فرهنگ آن اشاره می شود. [20:  سجادیه، دکتر محمد علی: تبار مشترک ایران و توران] 

در سال های 1800 تا 1500 قبل از میلاد قبایل گاوداری که از هندوستان تا بالکان گسترده بودند رو به سمت جنوب پیشروی کردند. مدارک موجود نشان می دهد که عموم مهاجمان به زبانهایی از ریشه هند و اروپا سخن گفته و خود را آرائی می نامیدند و لغت آریائی را فقط به آن قبایلی که دارای تمدن گاوداری بوده و به زبان هندی و اروپائی سخن می گفتند، بکار برد. از طرف دیگر جلگههای سرزمین مغولستان به مراتب خشک تر و در ارتفاعات بالا قرار دارند و قسمت بزرگی از آن را زمین های بایری بنام کویر گپی[footnoteRef:21] تشکیل می دهد که در آنها گاوداری بعلت بیمایگی زمین و کمی ارتفاع، عملی و مقرون به صرفه نیست لیکن گیاه به اندازه کافی برای نگهداری گوسفند و شتر و اسب موجود است. از آنجائی که در وضع اقتصادی و زندگی بدوی این ناحیه اسب از جهات مختلف حائز اهمیت بیشتری بود لذا الگوی خاص تمدنی را در آن منطقه بوجود آورد که " تمدن اسب داری" نامیده شد و در مقابل الگوی خاص استپهای غربی هم بنام " تمدن گاوداری" خوانده شد.[footnoteRef:22] [21:  Gobi desert]  [22:  سام وبر پل اپشتاین، کتاب بیابان های جهان، ترجمه محمد تقی مایلی، صص 92 تا 99] 

بطور خلاصه مدتها پس از استقرار آرائیها در آذربایجان و فلات ایران، نفوذ تورانی های آرائی نژاد[footnoteRef:23] و فرهنگ و زبان تورانی در ایران بویژه ارسباران و آذربایجان آغاز می شود که گذشته از دوره مهرستائی و جنگهای ایران و توران، دویمن مرحله در زمان پارتها یا اشکانیان یا ساکاها و در اصطلاح دیگر شمالی ها بوده است و سومین مرحله این مهاجرتها بعد از اسلام و با نام "ترک" از زمان معتصم خلیفه عباسی آغاز و در دوره سلجوقیان، مغول و تیمور به اوج خود می رسد.[footnoteRef:24] اقوامی که از آنها سخن رفت غالباً با توجه به اختلاط قومی در طول هزاران سال و داشتن محیط زیست مشترک، اکثراً آریائی محسوب شده و فقط به مناسبت نوع زندگی در محیط های جغرافیایی دارای تفاوت هایی بوده اند. [23:  برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به کتاب " تبار مشترک ایران و توران" نگارش دانشمند محترم دکتر محمد علی سجادیه]  [24:  برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به کتاب مسائل اجتماعی تاریخ ایران از نگارنده] 

از دوره های پیشدادی و کیانی در ارسباران علوه بر داستانها و اساطیری که بین مردم سینه به سینه نقل شده و نسل به نسل تا به امروز رسیده است اسامی آبادی هائی ذکر شده که معرف چنین دوره ها و قهرمانان و طوایفی است نظیر: آس و مغاس ( در کلیبر) ، کیوان، کیاری، کیقباد، هورمغان، ریدل و قبادلو ( در خدا آفرین)، تیروان و خریل ( در حسن آباد)، هومان و وینق ( در منجوان شهرستان کلیبر)[footnoteRef:25]، تورانچه ( در دیکله هوراند)، میدان هوشنگ شاه یا لشکرگاه و آثار مربوط به پیدایش آتش ( در هوراند) [footnoteRef:26] کیقال و خروانق ( در اوزمدل ورزقان)، کاوار، کورن و گورندق ( در چهاردانگه)، آتش خسرو ( در دیزمار شرقی شهرستان اهر) و در اکثر نقاط و بالای کوهها" مزار گوور" و "پیرها" در ارسباران و در قره باغ آنسوی ارس هم می نویسد که " گنجه" راافراسیاب تورانی ساخته است. [25:  فرهنگ جغرافی رزم آرا]  [26:  تاریخ و جغرافیای ارسباران، ص 69] 


مادها(708-550 ق.م.):
در هزاره اول قبل از میلاد قسمت اعظم سرزمین ماد در جنوب ارس واقع بوده و این هم معروف است. ناگفته نماند که در مقابل جبههی قلعه آوارسین محوطه قلعه مانندی است که اهالی آوارسین آن را " قیز قلعه سی" یا قلعهی دختر می گویند[footnoteRef:27]. [27:  ارس در گذرگاه تاریخ] 


[bookmark: _Toc413143351]ادیان قبل از اسلام ("آئین مهر" یا "میترائیزم"):
بدون شک آئین مهرستائی اولین آئینی بود که در این منطقه معمول شد. آئین مهر، دین آزادمنشانه ایرانی است که در دنیای قدیم آثار آن از ژاپن، چین، هند تا اروپا و آمریکا مشاهده شده و امروز بسیاری از مراسم و مناسک و تشریفات مذهبی آن در دین مسیح به حیات فرهنگی خود ادامه میدهد. این آیین عارفانه فضای ارسباران را روحانیت و معنویت خاص بخشیده مه محل و مقر زندگی و آرامگاه عارف و استاد بزرگ شیخ شهاب الدین محمود اهری شده و سید ابوالقاسم نباتی اوشتبینی نیز که خود از عرفای بنام بوده با درک این فضای مقدس می گوید:
ای خوشا خاک قراداغ که خلد آئین است     بوسه گاه ملک و مهبط حورالعین است
عرش با آن عظمت سجده کند بر خاکش      زانکه آرامگه شیخ شهابالدین است
با توجه به واژه های موجود در باره کانون ها، مراسم و اصطلاحات خاص آئین مهر و انطباق آن با اسامی، آثار و موقعیت جغرافیائی ارسباران که خود نقش کانون و گهواره و یا دروازه ورود و توقفگاه را داشته، آثار و اسامی مهری در ارسباران کاملاً مشهود است که به بعضی از نمونه های آن اشاره می شود. واژهی اهر، مسجد جمعه و حمام بیرون[footnoteRef:28] و جنب آن، هومان (Homan) از آبادی های دهستان منجوان بخش خدا آفرین که هرودوت از معابد " هومان" در آسیای صغیر نام می برد و ایزد هومان در فرهنگ ایران قدیم سابقه دارد.[footnoteRef:29] دِوَر (Davar) بمعنی درگاه مهر دِوری (Davry) نام کوهی مرتفع در مشرق شهر کلیبر که بالای آن آثار تاریخی وجود دارد و احتمالاً مربوط به دوره های مهری و یا آتشکده می باشد. [28:  به مسجد جمعه شیعیان جمهوری خود مختار نخجوان " تازه پیر" گفته می شود]  [29:  ماهنامه "در آستانه فردا" مقاله ای از دکتر محمد علی سجادیه] 

قیز قالاسی (قلعه دختر) یا ناهید مربوط به فرشتهی آناهیتا در نقاط مختلف ارسباران معروفیت دارد که مربوط به فرشتهی آب است. "آبه" یا "آوه" نزد پیروان مهری به معنای " دیر" بکار رفته است. همچنین قابل توجه است واژه " اوبا" (Oba) که به مقر ایلات و عشایر و چادرنشینان گفته می شود و برای محل سکونت، چادر گنبدی شکل درست می کنند. " دیرگاه" از روستای حسنو، " گندم نان" از روستای دهستان منجران بخش خداآفرین، هوراند و روستای گاودل، گاوآهن، خانقاد، اسکلو، قلندر، اس، مغاس، پیربلاغی، پیرهادی، شاه حیدر، پیره ماشان، پیرلر، خروانق یا خوروانق و خیلی از اسامی آبادیهای دیگر میباشد. ریشههای اجتماعی و عقیدتی این آئینها در بخش آداب و رسوم و معتقدات مردم نواحی مربوط بیان خواهد شد.
بعضی صاحبنظران معتقدند که زرتشت در 660 – 600 قبل از میلاد در یکی از شهرهای شمالی ایران در آذربایجان در مراکز نعمان در کنار رود " دائی تیه" (رود ارس) بر رتبهی پیغمبری برگزیده شده است.
در اینکه تا ظهورآئین مقدس اسلام و توسعهی این دین مبین در ارسباران دولتها و مردم بعد از آئین مهر در آئین زرتشت بوده اند، تردید و بحثی نیست و آثار آن را در اسامی آبادی ها می توان مشاهده نمود. برای مثال چنین می توان نام برد: مغان، مزارهای گوور یا گبر، زندآباد، گوراوان، گوره درق (چهار دانگه)، هومغان و اوزی (کلیبر)، گرمادوز ( کهرام، گهرام، گو + پهلوان + هرمز = سرور دانا که نام خدا است و کسروی گهرام را بمعنی محل گرم می نویسد)، اهر(اهور، اَهُر، هُژ، هور، هون، گون، همه به معنای آفتاب می باشد)، خوروانق ( خور یعنی سرزمین آفتاب گیر)، هوراندها( بمعنی خوش ساخت است). 
مردم این سرزمین در مسیر هجوم و تاخت و تاز اقوام بیابان گرد و وحشی، در ناحیهای دور از پایتخت فرمانفرمائی، فقط به اتکاء خود چنین آثار جاودان و محیرالعقول بر بالای سخت ترین قلل و کوههای صعب العبور و اعماق دره ها بوجود آورده اند که نسل امروز شاهد و ناظر آثار آن هستند. کوهها و دشت و جلگه را سرسبز نگهداشته به انبار آذوقه آتروپاتکان و ایران تبدیل ساختند و هنر و فرهنگی به وجود آوردند که ویژگی هایش سر فصل تمدن روزگار خود بشمار میآمد و فرزندان مومن و معتقد وطن پرست به جامعهی ایرانی عرضه داشته که تا تاریخ هست شمشیر و قلم و مغز و بیل و کلنگ و گاوآهنشان برای زیست سرافراز ارسباران ، آذربایجان و ایران کار خواهد کرد.

[bookmark: _Toc413143352]دوره بعد از اسلام:
بعد از سقوط ساسانیان و تسلط عرب و گسترش آئین اسلام در ایران، ارسباران در سال 22 هجری قمری و مقارن 22 هجری قمری و مقارن خلافت عمر در جهان اسلام در عهد امارت ابن پیشگین در اهر و کلیبر به قلمرو خلافت اسلامی پیوست. در زمان خلافت منصور عباسی "روّاد" به دعوت یزید بن حاتم که در آذربایجان والی بود از ری بدانجا آمد و به حکومت "بذّ" که در کنار ارس و شمال شرق اهر قرار داشت منصوب شد.[footnoteRef:30] قریب دو قرن، زبان و قدرت خلفای اموی و عباسی توام با شقاوت و خشونت بود. بدین علت از اوایل قرن سوم هجری زبان فارسی "دری" و شکوفه های نهضت های استقلال طلبی ملی شکفتن آغاز کرد و بابک خرمدین فرماندهی نظامی و ایدوئولوژیک این نهضت مقدس را بنام " سرخ جامگان" بر عهده گرفت. [30:  ارس در گذر گاه تاریه، ص 137] 

مورخین می نویسند قیام بابک بر ضد زور و ستم و جزیه و خراج سنگین دستگاه حاکمه دارالخلافه بود که مخصوصاً فشار آن بر دوش تودهی زحمتکش کشاورز و دهقان بوده بطوری که بزرگان تهیدست را قادر به پرداخت خراج نبودند، گردن می زدند.[footnoteRef:31] [31:  مرتضوی، دکتر منوچهر: زبان دیرین آذربایجان، تهران، 1360، نقل از مقدمه کتاب بابک، نگارش هوشنگ باختری، چاپ انتشارات روز؛ مقدمه کتاب] 

در میان گروه مردان بزرگ و برجسته ای که از پی استقلال ایران در عهد خلفای ستمگر عباسی برخاسته اند، چهرهی بابک خرمدین از حیث مردانگی و سرسختی و پایداری بیمانند بوده و جایگاه رفیعی دارد. بویژه اگر روزهای مرگ یا قتل فجیع وی را در آخرین دقایق زندگی بر آنها بیفزاییم که چه مصائب و عذاب جانفرسائی را متحمل گردید تا همچنان غرور و سرافرازیاش جاودانه گردد و به جرات می توان گفت در این خصوص کسی از قهرمانان ایران را یارای برابری با وی نیست و بابک از همهی آن سرداران بزرگ، بزرگترین و لایق ترین بوده است.[footnoteRef:32] [32:  قلعه های تاریخی، ص 58] 


[bookmark: _Toc413143353]آغاز جنیش های ملی و نقش بابک خرمدین در احیای استقلال ایران:
در هر حال یکی از نهضت های بزرگ تاریخی ما قیام بابک یا خرمدیان است که متاسفانه به علت کمی منابع بی طرف و وجود اظهار نظرهای مغرضانه و عدم کاوشهای باستان شناسی در سرزمین بابک، چگونگی شکل گرفتن این نهضت و معتقدات خرمدیان و ریشه های آن؛ زندگی بابک و مقدمات کار او همه در هالهی ابهام مانده است و بناچار ابتدا باید برای بیان موضوع و روشن شدن علل و حقایق مبارزات این آزاد مرد ایرانی، به شناخت و موضع خواستگاه وی که نشانگر روحیات و جامعهی ایرانی و نیازهای آن میباشد، پرداخت. اخلاق و ویژگی های ملت ایران از روزگاران پیشین تحت تاثیر عوامل جغرافیایی، نژادی و دینی، آزاد اندیشی و استقلال قومی بوده است. از پرتو همین روح به شرحی که گذشت، کشور ایران زاد و بوم پیغمبرها، فلاسفه و منشاء مذاهب و طریقت ها و عقیده ها و میدان عصیانها، انقلابها و تجددها میباشد. ایرانی بیشتر از مادیات به روحانیات، الهیات و معنویات پرداخته و برای پیروزی همراه با انضباط فکری و نظم اجتماعی به یگانه پرستی، وحدت خواهی و ارشاد قطب ها و رهبران و مرشدان اعتقاد و ایمان کامل داشته است. مبارزات طولانی مدت ها نمایانگر اینگونه فداکاری هایی است که در جریان تاریخ خود همواره با آن روبرو بوده ایم. "کنت گوبینو" می گوید: ایرانی عاشق تاریخ و مغرور خاک خودش است و این عشق و غرور در تمام شئونات زندگی ایرانی جلو گر می باشد. فلسفهی زرتشت و مهر و مانی  همه از روح و فکر و نبوغ ایرانی سرچشمه می گیرد.
مزدک نیز که در اواخر دورهی ساسانیان ظهور کرده و در نهضتهای پایان کار ساسانیان و ظهور اسلام و آغاز دورهی اسلامی آثار او دیده می شود، یکی دیگر از نمودهای روح سرکش و آزاد و طغیانگر ایرانی است و به قولی مزدک گرچه مبداء فکرش آسمانی و اساسش دینی بود ولی وحدت را در عبارت" حیات اجتماعی" تعبیر نمود.
[bookmark: _Toc413143354]نژاد و زبان در ارسباران(از نظر هیئت علمی فرانسه در ایران):
با مقدماتی که در باره زبان و نژاد ساکنین قرجه داغ گفته ایم روشن شده است که نژاد و زبان هنوز در این منطقهی اصیل و پاک، آریائی و ایرانی است. بدخواهان و یا تاریخ نویسان و سیاست گران و یا کسانی که اطلاعات ضعیف از تاریخ دارند گاهی اظهارات بی پایه و سستی داشته اند که برای نمونه به قسمتی از یادداشت های ژاک دومورگان[footnoteRef:33] در مورد مردم قراجه داغ اشاره می کنیم. در عین نامبرده ضمن بیان مطالعات ناقص خود در مورد زبان و نژاد و چگونگی پیدایش تیره های آن به حقایق کتمان ناپذیری در مورد ایران و از آنچه که توضیح داده ایم مخصوصاً به موقعیت و فرهنگ خاص قراجه داغ و سوابق فرهنگ مزدائی و ایرانی اشاره می کند که جای بسیار سپاس گذاری دارد. [33:  تحقیقات هیات علمی فرانسه در ایران ژاک دومورگان در سفر اول ( 1307 تا سال 1309 ه برابر 1889 تا 1891 میلادی)] 

بخش اعظم از سکنهی قراداغ و ارس مرکب از ترک هاست. هجوم تورانی های قرنهای ده و یازده میلادی دورتا دور کوه های قفقاز و طالش را در بر گرفته و قسمت عمده سپاه از طریق گ ارمنستان" بسوی مناطق ثروتمند پیش آمده و شمار مهمی از قبایل و ایلات در دره"ارس" و "کورا" و فلات های آذربایجان مستقر شدند، ایرانی ها عقب نشسته و خود را به داخل فلات ایران عقب کشانده و کانون " تمدن زدائی" را به تازه واردین واگذار کردند.
تاتارهای آذربایجان خیلی به سرعت شهر نشین شدند. حاصلخیزی دره ها آنها را به طور نامحسوسی به ترک زندگی شبانی سوق داده و واداشت که از خود "زارعی" وابسته به خاک بسازند و بزودی غارتگری را کنار گذاشته و تحت تاثیر عناصر ایرانی و هوشمندتر از خود در آمدند. غیر از ترکهای شهر نشین باز هم شماره متنابهی از طوایف و قبایل کوچ نشین موجودند. اینها ساکن حوالی "قره داغ" و مناطقی می باشند که در مدت تابستان در آنجا با صعود به ارتفاعات بلند، که مراتع سبز و خرم یافت می شود، زندگی می کنند. غرب بخش کوهستانهای آذربایجان بوسیله " اکراد " اشغال شده و در شرق نیز " طالش" ها هستند. بنابراین برای ایالت و قبایل تاتار جز "قراداغ" و سهند و سبلان باقی نمی ماند. در اینجاست که آنها توانسته اند آداب و رسوم استپ خود را حفظ نمایند. آذربایجانی علیرغم خصایص زمخت و اختلاطها، انسانی به شدت زیباست  و گرچه تماس با شهر نشینان و اختلاط و آمیزش با آنها، شجاعت و بی پروائی طبیعی اولیه را از دست داده لیکن هنوز هم بهترین سربازان امپراطوری از آنهاست. برای ملاقات ترکهای خالص خون!!؟ باید به مرکز خود منطقه حواشی دریاچه ارومیه، اردبیل و اهر و غیره رفت[footnoteRef:34].  [34:  هیئت علمی فرانسه در ایران، ص 372] 

ایرانیها جز به عنوان تاجر یا کارمند ساکن آذربایجان نیستند آنها ساکن شهرها هستند و لیکن زراعت نمی نمایند.[footnoteRef:35] [35:  همان ص 374] 

بخش "قره داغ" سبلان، سهند و چمنزارهای واقع در جنوب دریاچه ارومیه بین میاندوآب و سلدوز، مسکون از قبایل کوچ نشین و مرکب از مردمی هستند که غالباً خویشاوندی بسیار نزدیکی با کردهای دهات آذربایجان دارند.[footnoteRef:36] در طالش و مازندران و گیلان، کوهستانها از هزاران سال پیش به این طرف توسط مردم آریائی مسکون بوده اند. در "قراداغ" برعکس ما دیگر به گفته دمورگان آثار و بقایای مردم ایرانی را نمی بینیم!!؟ [36:  همان ص 378] 

فتوحات ترک ها آن ها را به سمت جنوب رانده است!! بدبختانه تا امروز هیچ کاوش باستان شناسی که در این کوهها انجام نگرفته و بر چایه کارهای من در قفقاز و لنکران می شود پیش بیمی کرد کخ اگر تحقیقاتی بعمل بیاید بقایای کارتولین (cartohwelenne) که قبل از قبایل ایرانی در این کوهستانها بوده اند، بدست خواهد آمد.[footnoteRef:37] دمورگان ادامه می دهد: بسیاری از نژادشناسان (یا علمای تاریخ طبیعی انسان) که به زبان شناسی به قدر کافی اعتنا و توجه داشته اند در آثار خود "اوست" ها (Ossetness) را به گروه " کارتولی" (Kortrwelie) قفقاز مربوط دانسته اند زیرا ایشان دارای همان خصایص جسمانی همسایگان خود بوده اند در حالی که لازم بوده است که خویشان آنها در گروه ایرانی جستجو شود.[footnoteRef:38] [37:  همان، جلد 1 صص 344 و 345]  [38:  هیئت علمی فرانسه در ایران، ص 372] 


[bookmark: _Toc413143355]پیشنهاد تشکیل کانون آذربایجان و ایران شناسی در مرکز تبریز:
آقای غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی کشور در مراسم آغاز بکار دومین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی در تبریز با تاکید بر نقش ارزنده خطه آذربایجان در حفظ و حراست زبان فارسی گفت: « آذربایجان خزانه علمی برای کل کشور است» و همچنین استاندار محترم آذربایجان شرقی خواستار "ایجاد بخش ایران شناسی و آذربایجان شناسی" در مراکز آموزش عالی شد.[footnoteRef:39] با توجه به شناسنامه ارسباران یا قراجه داغ به شرحی که گذشت و اهمیت موضوع و جنبه های مختلف آن موکداً " تشکیل کانون آذربایجان و ایران شناسی" در مرکز تبریز با همکاری دانشگاه تبریز، یادآور می شود که برای تاریخ آینده کشور ایران امری حیاتی است. [39:  روزنامه اطلاعات، شنبه 31 مرداد 1377، شماره 21415] 


[bookmark: _Toc413143356]آداب و عادات و رسوم و آئین ها ( یا سیر تحولات فرهنگی):
ریشه های فولکلور قدیمی در منابع بسیاری از جمله آثار قرون 6 و7 قبل از میلاد که توسط هردوت ضبط شده مربوط به جنگلهای ایرانیان و همچنین متون مذهبی قدیمی که در اوستا است، می باشد. محور اصلی در فولکلور آذربایجانی امروز داستانهائی چون کوراغلی، شاه اسماعیل و عاشیق هاست و با شروع قرن شانزده و هفده میلادی ( دوره صفویان) اشعار فولکلور با عاشیقهاست و با شروع قرن شانزده و هفده میلادی ( دوره صفویان) اشعار فولکلور با عاشیق ها توسعه پیدا کرد که به عنوان یک هنر ملی و محلی ویژه، نفوذ مهمی در حیات فرهنگی ارسباران دارد. مردم ارسباران سنت موسیقی قدیمی خود را تا به امروز حفظ کرده اند و نمونه آن عاشیق میباشد.[footnoteRef:40] [40:  جمهوری آذربایجان، از انتشارات وزارت امور خارجه، صص 38 و 39] 

در ارسباران طی چند هزار سال گذرگاه یا زادگاه فرهنگهای گوناگون بوده است، از دیرباز مردمانی با درجات عقلی و فرهنگی مختلف در آن سکنی گزیده اند. در سرزمینی که مناطق خرم و آباد آن گاهی جنگجویان فاتح و گاهی مهاجران بیگانه را بخود جلب کرده و نواحی صحرایی و کوهستانی آن اقوام نخستین را از گزند عوامل خارجی محفوظ می داشته، عقاید و آداب و رسوم متنوعی بوجود آمده است که این عقاید و مراسم مذهبی و قومی از همان ابتداء در تغییر و تحول بوده اند. معتقدات ابتدایی و آئین هایی که از یکتاپرستی بدور بود با دین زرتشت در آمیخت و سپس فکر یکتاپرستی در مفهوم اهورا مزدا جلوه کرد. در حاشیه دین زرتشت، دین های دیگری نیز نضج گرفتند که از آن جمله مهرپرستی و آئین مانی و مزدک بود.
پابپای عقاید مذهبی، داستانها و اسطوره ها، فرقه ها و حماسه های قومی و محلی نیز مانند زروانیه، رستم و افراسیاب، اسکندرنامه، خرمیه، حسین کرد و صوفیگری و قصه گوئیهای درویشان و عاشیقها جریان داشته است.
فرا رسیدن آئین مقدس اسلام و فتح ایران بدست اعراب مسلمان، البته باعث نشد که یکباره این همه افسانه های ملی و معتقدات دینی و مراسمی که به آنها مربوط می شد، از میان برود. معذالک می توان گفت که با مسلمان شدن تدریجی مردم از وسعت این عقاید تا حدی کاسته شد و اندک اندک معتقدات و داستان های دینی اسلامی در میان مردم ظهور کرده و در بسیاری از موارد هم جایگزین آثار گذشته شد. در چنین شرایطی، طبیعی است که عقاید عامه دچار نوعی تناقض گردد زیرا از یک طرف تفکرات اسلامی که برای مردم جدید بود و از طرف دیگر افسانه ها و آئین های ملی و قومی که گاه بیش از چند هزار سال از عمرشان می گذشت. به این جهت روح جامعه به تکاپو افتاده و کوشید تا جایی که ممکن است پدیده های گذشته را با جلوه های آئین جدید آشتی دهد. به این ترتیب عامه مردم کوشیدند تا شخصیت های کهن و ملی را در قالب شخصیت های دوره اسلامی باز یابند یا به آنها آنچه را خود در اندیشه داشتند نسبت دهند و سنتهای پیشین را با سنت های جدید در آمیزند. مانند عنوانهائی که اشاره شد و یا زیارتگاهها، دیرها، پیرها، خلفا، گورانی، شاملوئی، کوراوغلی، خان چوپان، نبی و دیگر قهرمانان و معتقداتی که مردم در طول تاریخ پیدا کرده و تا امروز سینه به سینه نگهداشته اند.[footnoteRef:41] [41:  آذر نوش، آذرتاش: آداب و رسوم ملی ایران، از انتشارات عالی فرهنگ و هنر، 2535(1355) 
] 

مراسم سوگواری در ایام ماه مبارک محرم و روزهای عزیز دینی در تمام نقاط ارسباران با ایمان و اعتقاد برگزار و مردم معمولاً از طرف صاحبان نذر احسان و اطعام می شوند. یکی از جشنهای تاریخی کهن و ملی مشترک با هم نقاط ایران و با پاره ای از کشورهای آسیای مرکزی، جمهوری آذربایجان و بعضی نقاط کشور ترکیه در چهارشنبه سوری و جشن نوروز و سیزده بدر با تمام مراسم و خصوصیات مربوطه است که اساس تقویم و تاریخ واحد آریائی‌ها را همان گونه که قبلاً بیان شده، تشکیل می دهد. جشن های نوروز از گذشته های دور در زمان تدوین قسمت اعظم اوستا در آغاز بهار برگزار می شد[footnoteRef:42] "نوروز گلی" در تمام نقاط ارسباران مانند همه نقاط ایران شناخته شده و مژده ده این جشن بزرگ می باشد. [42:  انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم: روزنامه اطلاعات، سه شنبه، سه شنبه 28/12/52، شماره 14359] 

مباشرت زن و مرد در مجالس جشن و سوگواری و مراسم دیگر در یکجا معمول نیست. احترامات بین زن و مرد و کوچک و بزرگ و ریش سفید و بزرگ خاندان بطور نسبی و اصل پدرسالاری رعایت می شود. بعلت مهمان دوستی و غریب نوازی مردم در منطقه،مهمانخانه وهتل نسبت به تبریز و تهران کم بوده و تازه واردین بیشتر در خانه دوستان و آشنایان به استراحت و سکنا می پردازندو مردم معمولاً حساس، با محبت و با صداقت بوده و حتی میل و متعابت به افراد بیگانه بیشتر محسوس است تا خویش و یگانه. تعاون و تشریک مساعی محدود است بطوری که کارهای گروهی و تشکیل شرکتهای کار و تجارت کمتر بچشم می خورد و میل طبیعی به فعالیت های فردی بیشتر است. موقوفات نیز نسبت به سایر نقاط در این منطقه کمتر است و به کسب و کار خود قانع و به غربت و مهاجرت بی میل می باشند.
به دلیل کوهستانی بودن منطقی زمستانها سرد و طولانی بوده و نیز علت اشتغال بکار پرزحمت کشت و زرع و تلاشهای شبانه روزی برای تامین زندگی خود، عموماً مردم ارسباران سخت کوش و زحمتکش و بردبار و متحمل هستند. مردم از صنف ها، تیره ها و آئین های مختلف با هم حسن سلوک دارند بطوری که در اسامی روستاها که ناشی از وجود فرقه ها( مسلمانان، ارامنه، شاملو و گوران می باشد) چندهزار یا چندصد سال است که در کنار هم و با درک متقابل بسر می برند. مردم محل، بیشتر همدیگر را می شناسند و حق و حقوق یکدیگر را رعایت می کنند. در روستاها و بین قبایل حل حل مسائل روزانه با روش کدخدا منشی معمول است. عروسی و برگزاری مجالس شادی به وسیله نوازندگان محلی در ارتباط و اقتباس از نوازندگان محلی در ارتباط و اقتباس از نوازندگان و به اصطلاح محلی "سازاندها" (سازندگان) در قفقاز و قره باغ و تبریز در شهرها رایج بوده و به وسیله عاشیق ها در بین روستائیان و ایلات و عشایر صورت می گیرد. که بیشتر با ذکر مظاهر و زیبائیهای طبیعت و یادی از سبلان و ارس و قره باغ و قره داغ همراه می باشد.[footnoteRef:43] [43:  تاریخ ارسباران] 


[bookmark: _Toc413143357]عاشیق هاک
[bookmark: _Toc413143358]عاشیق ها :
عاشیق ها و سروده های آنها معرف فرهنگ عمومی " فولکلوریک" و وسیله وحدت فرهنگی و هنری و بیانگر دردها،آرزوها و  خوشی ها و خواسته های مشترک جامعهی ارسبارانی می باشد. عاشیقها وابسته به ایل و طایفه و قبیله و مردم هستند. وطن، آثار و مظاهر طبیعت و انسانهای آن را دوست می دارند و پرورده آنها بوده و به آنها عشق می ورزند. شعر و ترانه می سرایند، ترانه هایشان سمبولیک و محتوی روانشناسی و خصوصیات زندگی مردم می باشد که عاشیق "صفر زارعی" از روستای سونگون حالات درونی خود را چنین بیان می کند:
نئچه آران گزدیم، نئچه داغ گزدیم /  من ائلی اوزومه آنا بیلمیشم
عزیز وطنیمین، قوینوندا یاتیپ     /   خالقین دردلرین قانا بیلمیسم
اودلو دیاردانام، آذربالاسی           /  "سینماز" سنگریمدیر، وطن قالاسی
بوتون خائنلره، قلینج چالاسی        /    من وطن دردلرین، آنا بیلمیشم[footnoteRef:44] [44:  یا " قانا بیلمیشم" – چایلی، صمد: کتاب دیللن سازیم، ص 131] 

و یا عاشیق لطف ا... فتحی از روستای " آس یا هاس" کلیبر می گوید:
ای آغلار، گلین تعریف ائیلیم               /  نه خوش زبانلی دیر، ائلی اهرین
اکینچیلر هر طرفدن، یول ائیلر             / هر بیر ائلدن گلیر یولو اهرین
لطف ا... یام، گزدیم، یوردون سلماس ین /  خدام بیرین هیچ نظردن سالماسین
دنیا تعریف ایلر، قیزیل آلماسین             /  گزمه لی باغلاردیر، چولو اهرین[footnoteRef:45] [45:  همان 139] 

عاشیق قربانی که در ادبیات شفاهی آذربایجان از چهرههای معروف می باشد و در قرن 16 میلادی، معاصر و از نزدیکان شاه اسمعیل خطائی بوده و او را مرشد خود می دانست، از خود میراث ادبی غنی بر جای گذاشته و می گوید:
شاعر اولان درسین آلار بیریندن    /    غواص اولان دُر گتیرر دریندن
گوزلو یاشلی، کیچدیم خدا آفریت دن/   اوزوم گولمز، هچآچیلماز آه منم[footnoteRef:46] [46:  ارس در گذرگاه تاریخ، صص 265 و 266، نقل از صص 219 و 217 سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی] 

عاشیقها بیانگر روحیات و خلقیات و طبیعت اجتماعی بوده و وابستگی کامل به ایل و طایفه و قبیله دارند. وجود ایل دلیل بر وجود عاشیقها و بالعکس وجود عاشیقها دلیل بر وجود ایل می باشد. از طرف دیگر روحیه حساس و خلاق و ظریف و هنری می خواهد که همان عاشیق باشد و از سوی دیگر محیطی عاطفی که عاشیق را در خود پرورش دهد. اضافه می کنم که همان روحیات مهری، معنوی؛ عرفانی، دینی و اولوهیت است که این بار به صورت عاشیق ها و سروده های آنها در ارسباران تجلی می کند. بطوری که از نود و چهار عاشیق، بالابانچی و قاوالچی از شهرهای آذربایجان شرقی در کتاب "دیلّلن سازیم" اثر آقای صمد چایلی، شصت و پنج نفر فقط از ارسباران هستند که خود معرف توان "ایلی" و وحدت اجتماعی در فضای معنوی این خطه میباشند.
چگونه این محیط و روحیه خلاق و زیباپرست و زیبا ساز و زیبا کار را حفظ کنیم؟ چگونه آن را ارشاد کرده و پرورش دهیم؟ اینها مظاهر طبیعت، قره داغ، قره باغ ساوالان، گل و چشمه، ارس و دیگر زیبائیها و قهرمانان آن بابک، اصلی، کرم، فرهادف کوراوغلیف خان چوپان و قوچاق نبی را می ستایند و الگوی زیبائی، انسانیت و کمال را در افکار مردم ترسیم کنند. این الگوهای قهرمان را باید به جوانان ارائه داد و گرنه در عالم خیال و تفکرات خود چیزهای عبث خلق می کنند.
با الهام از این روحیه خلاق و قهرمان ستائی و قهرمان پروری و عشق به حیات و زندگی است که ترانه بسیار زیبای " آپاردی سئللر سارانی" عروس زیبا، پاکباز و نمونه یک زندگی پاک غرق در عشق و صفا و صداقت، دلباخته"خان چوپان" [footnoteRef:47] الگوی مردانگی، اخلاقیات، تعصب در حیثیات و ناموس و شرف توسط عاشیق ها سروده شده و با ساز زیبا و صدای خوش و دل دردمند آنها در دنیای پر طپش جریان یافته و از قهوه خانه ها، مجالس بزم، عروسی، شب نشینی های ادب شهری گرفته تا اتراقهای آلاچیق، اوبه های ایلات و عشایرجلوه گر می شود. عاشقها(عاشیق ها) از سرایندگان مردمی و عاملان و ناقلان سنت های فولکلوری و پیوند دهندهی روزگاران گذشته با دنیای زنده هستند.[footnoteRef:48] [47:  لقب برای آزادمردان سردمدار شجاع و بی پروا، تخلص عارف و شاعر شهیر نباتی اوشتبینی هم خان چوپان بوده است.]  [48:  اری در گذرگاه تاریخ، ص 263] 

ارسبارانی ها، وطن پرست و عاشق سرزمین خود می باشند که مکنونات دورنی شان را " محمد قره داغی" با اشعار زیبای خود چنین بیان می کند:
قره داغ اهلی بیلر من نئجه دیوانه سیم
                                                     بابکین داش قالاسی، هم نبی کاشانه سیم
ایسته دیم بیرکره دهف سئیره چیخام یوماحالی
                                                   آیلارین هجرانینا، سون قویا بلکه وصالی
گونلومو چن بورویوب دوغما دیاردان آرالی
                                                  آخی من، خان آرازین، قان دولو پیمانه سین

[bookmark: _Toc413143359]روابط "قره داغ" یا "ارسباران" با "قره باغ"
شهریار شاعر بزرگ آذربایجان می گوید:
اوتایدادی شکی، شیروان ، قره باغ          بوتایدادی مشکین، اهر، قره داغ
بیر بیرینی آراز دان آلمیش سراغ           آراز بیزی آیریلمادان داغلاییب
سونرا اوزو گئجه گوندوز آغلاییب[footnoteRef:49] [49:  ارس در گذرگاه تاریخ] 

از شکل گیری طبیعی و مناسبات جغرافیایی دو منطقه که خود بحث جداگانه ای است بگذریم؛ بیشتر روابط انسانی، اقتصادی، نظامی و سیاسی از آغاز تاریخ و دوره ما قبل آن بین قفقاز، قراباغ، ارمنستان و نخجوان از یک سو و ارسباران، آتروپاتکان و ایران از سوی دیگر از این طریق بوده است که به کلیاتی از آن در گذشته اشاره کردیم. در اینجا به ارتباطات ساکنین این دو ناحیه در تاریخ معاصر مخصوصاً از لحاظ زمینه های فرهنگی و اجتماعی که برای ارسباران ایجاد کرده و کمتر در نقاط دیگر آذربایجان با ایران وجود دارد اشاره می کنیم. باید متذکر شوم که ارسباران، گذشتهی این منطقه را به صورت یک منبع تاریخی غنی و بکر در دسترس محقیقین تاریه قرار می دهد.
در تاریخ معاصر دورهی قاجاریه نظر به اهمیت و موقعیت ارسباران درجنگ های ایران و روس، "اهر" مرکز فرماندهی فتحعلی شاه و عباس میرزا به شمار می رفت و شورای عالی جنگ مرتباً در این ناحیه تشکیل می شد. یکبار فتحعلی شاه و اردوی پادشاهای به مدت چهل روز در محل " طویله شامی" در ده کیلومتری اهر اتراق کردند که در سال 1228 هجری قمری مک دونالد سفیر انگلیس به اتفاق میرزا ابوالقاسم قائم مقام در اهر به حضور فتحعلی شاه رسیده است. همچنین مظفرالدین شاه قاجار، چند بار برای گردش و سرکشی به شهرستان اهر آمده و در سفر خود به اروپا بعضی از مناظر طبیعی اروپا را به اهر تشبیه کرده است.[footnoteRef:50] [50:  روزنامه رستاخیز، ص 11، چهارشنبه 14/2/2536 (1356)، شماره 605 ، نقل از ص 42 تاریخ ارسباران، سرهنگ بایبوردی] 

بعد از انعقاد قرار داد ترکمانچای(1243 هجری) در نتیجه ستمگری های عمال دولت تزاری با ایرانیان، آزاده ها و مبارزینی که در آن سوی ارس مانده بودند بر علیه این ستمگران اقداماتی بعمل آورند که آوازه آن گاهی در ترانه ها و اشعار سرایندگان محلی آمده است.
مانند نبی، کرم و فرهاد که با اسمعیل برادر ستارخان در این سوی ارس دوستی داشت. این مبارزان غالباً از ناحیه ارسباران و جنوب ارس به عنوان پناهگاه خود استفاده می کردند.[footnoteRef:51] [51:  ارس در گذرگاه تاریخ، ص 337] 

بعد از انقلاب اکتبر سال 1917 نیز در نتیجه رفتار سرکوبگرایانه کمونیست ها با مسلمانان آن سوی ارس قیامهایی از طرف مسلمانان بر علیه کمونیست ها صورت گرفته که به ناچار عده ای با آذربایجان و ایران مخصوصاً ارسباران مهاجرت کرده اند از جمله ملا عباس قره باغی که در روستای مرزی دیزمار در راه ترویج و تبلیغ شریعت محمدی(ص) قدم های مؤثری برداشته و گویا در روستای  "مرادنقم" از دنیا رفته است. همچنین میرزا جلیل مدیر روزنامه معروف ملانصرالدین و برادرش و دو نفر روحانی متدین و فاضل به نامهای حاج آخوند و شیخ ابوالفضل که تا آخر عمر در شهر اهر مورد اعتماد و احترام بوده اند.[footnoteRef:52] این زمان مقارن بود با اوج قدرت سام خان حاج علیلو رئیس طایفه حاج علیلو ملقب به امیر راشد که روستای آبخواره از بخش ورزقان مرکز فرمانروائی اش بوده است.میرزا جلیل  با خانواده خود در روستای مزبور به دیدن امیر ارشد رفته و در طی چند ماه میهمان وی بوده، پیشنهاد شده است روزنامه خود را در آذربایجان منتشر نمایند. امیرارشد فردی وطن پرست و مخالف نفوذ بیگانگان در ایران بود و بدین جهت سدی در برابر تجاوزات و نفوذ دولت کمونیستی شووری در این منطقه بشمار می آمد.[footnoteRef:53] [52:  تاریخ ارسباران،ص 48]  [53:  اظهار آقای دکتر جهانشاه حاج علیلو به استناد اطلاعات خانوادگی و آنچه که بعدها میرزا جلیل در کتاب خاطرات خود نوشته است.] 

سابقاً تأمین زندگی ساکنین کرانه ارس و عشایر مناطق مرزی از کوچ های سالانه و ییلاق و قشلاق در هر دو سوی ارس بود و تا پیش از تغییر رژیم روسیه تزاری، بیشتر اهالی ارسباران برای کار و کاسبی به روسیه می رفتند. شهرنشینان در باکو و هشترخان و روستائیان در قره باغ و معادن نفت و راه آهن کار می کردند و هنگام مراجعت که شش ماه بطول می انجامید هر کدام مقداری پول منات و طلا و اسباب و اثاث ورشو و سایر اشیاء همراه می آوردند. به طور کلی پاییز و پس از برداشتن خرمن دسته دسته از راه پل خداآفرین رفته و از همین راه بر می گشتند.[footnoteRef:54] بعضی از خانواده ها هم فرزندان خود را برای تحصیل به آن دیار روانه می کردند که در نتیجه بسیاری از مردم ارسباران با زبان روسی و فرهنگ زندگی قفقاز و قره باغ و جو سیاسی دنیای خارج آشنایی می یافتند. افراد متمکن پوشاک و وسایل زندگی را از آن سوی ارس می آوردند و گمرک خداآفرین با داشتن کارمندان و مأمورین اهمیت پیدا کرده بود. ستارخان نیز بارها از ارس عبور کرده و تا درگیری جنبش مشروطه در ایران، مدت در آنجا کارگری می کرد، در نهضت کارگری آن دیار شرکت کرده و با گروه "همت" (اجتماعیون – عامیون) همکاری داشته است.[footnoteRef:55] [54:  تاریخ ارسباران ص 33 و 34]  [55:  ارس در گذرگاه تاریخ، ص 338] 


[bookmark: _Toc413143360]ارامنه:
عده ای از ارامنه ارسباران نیز در این مدت مراودات پیشقدم بوده و حتی در شهر بادکوبه (باکو) انجمنی تشکیل داده بودند و با صدور معرفی نامه‌ای که اتحادیه هم‌وطنان قره داغی های ارامنه ایرانی در باکو در اختیار ارامنه ی قره داغی قرار داده می شده، به راحتی در دوسوی مرز رفت و آمد می کردند و اتحادیه مذکور تا سال 1299 خورشیدی و 1920 میلادی دایر بوده است.[footnoteRef:56] ارامنه در ارسباران تا اوایل انقلاب اسلامی بیشتر در روستاهای کلیبر ساکن بودند و اکنون اغلب به تهران و شهرهای دیگر مهاجرت کرده و تابستانها برای زیارت و شکار و استراحت به روستاهای خود می آیند. [56:  ارس در گذرگاه تاریخ، ص 336] 


[bookmark: _Toc413143361]جاده ابریشم و نقش آن در اقتصاد ارسباران
جاده ابریشم با سابقه تاریخی کهن آن که بین چین و امپراطوری روم بود از ری، قزوین، زنجان، تبریز و ایروان عبور می کرده است. پس از استیلای مغول که تبریز مرکز دارالتجاره بزرگ شده و بر سر جادهی اصلی ابریشم قرار داشت، از طریق اردبیل، جلفا و خوی با شهرهای مهم آن سوی ارس ارتباط برقرار نمود.
"جاده ابریشم امروز در ارسباران هم معروفیت دارد و به راه‌های کاروانرو قدیمی در منطقه گفته میشود که ریش سفیدان و معمرین شهرنشین، روستائی و عشایر با آن آشنائی دارند.

[bookmark: _Toc413143362]ضرب المثل ها، چیستانها و گفته ها:
در ارسباران، ضرب المثل ها، چیستانها، گفته هاو داستان‌ها فراوان‌اند و فرهنگ عمومی منطقه را معرفی می کنند. کتابهای متعددی ازطرف محققین محترم نگاشته شده که کسب اطلاع از آنها را به مراجعه و مطالعه کتابهای مزبور که در این نوشته اسامی آنها قید شده[footnoteRef:57]، موکول میکنیم. نکته در خور توجه ترکیب اجتماعی و نوع زندگی چهار گروه از مردم منطقه می باشد که در طول تاریخ در کنار هم و در ارتباط با هم بوده اند ولی روزی ناسازگاری، اشارات و کنایاتی بهم دارند وآنها عبارتند از: تات، ترک، کرد و ارمنی. [57:  مجتهدی، استاد علی اصغر: ترکی دیلینده مثللر-وفائی،زهره: فولکلور گنجینه سیف تبریز-ظفرخواه، ع: آتابابالار دئیب لر.] 


اشودوم ها اشودوم                                      داغدان آلما داشیدیم
گونوشی(یا آلمانی) ویردیم تاتا                       تات منه داری ویردی...
تات بمعنی مردم آبادی نشین و زراعت پیشه می باشد. تات و تاجیک حداقل ار ده قرن پیش از طرف ترکان دامدار و بیابانگرد به ایرانیان دانشمند و کشاورز و شهرنشین اطلاق می شده است و زبان تاتی به لهجه های مختلف ایران می گفته اند.[footnoteRef:58] [58:  کارنگ، عبدالعلی و هرزنی، تبریز، 1333] 

· تات دوگسَن آقجه چیخار، کوزه ری دوگسن بوغدا (تات را بزنی پول در می آید و سنبل را بکوبی گندم)
· تاتین گلیشی، تورکون گئدیشی (مهمان آمدن تات خوش آیند است و رفع مزاحمت ترک)
· کرد گوزدن قیزار، تات دیزدن(چادرنشین از چشم گرم می شود، شهر نشین از زانو) مراد این است که چادر نشین در چادر آتش روشن می کند و تمام فضای چادر گرم می شود و شهر نشین زیر کرسی می رود.
· کرد آشی قیل سیز اولماز(آش کرد بدون مو نمی شود)
· کردین دیلین کرد بیلر ( زبان کرد را کرد می داند)
· کرد ائوینده یه، ارمنی ائوینده یات (در خانه کرد بخور و در خانه ارمنی استراحت کن)
در ارسباران واژه کرد را روستائیان به ایلات و عشایر مخصوصاً به قراچورلوها می گویند  و در عوض ترشی خو را ایالات و عشایر به روستائیان اطلاق می کنند.
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 با توجه به زمینه تاریخی معنوی است و اولوهیت در ارسباران فرهنگ و ادب در دوره اسلامی نمای رشد و نضج را گذاشته و موجب ظهور صاحبان مکتب و اقطاب معروف، شیوخ، دراویش، عرفا و علمای معروفی شد که از جمله آنها شیخ شهاب الدین محمود اهری است که از طرف شیخ رکن الدین به اهر آمده و در این شهر ساکن شده است. در اهمیت مقام او اینکه شیخ ابراهیم زاهد گیلانی مرید او بوده که او نیز مرید شیخ صفی الدین اردبیلی جد اعلای سلاطین صفوی است و شیخ صفی الدین و سلاطین صفوی و شیخ بهاء برای زیارت قبر او به اهر آمده و در محوطه آرامگاه شیخ چند روز برای کسب فیض و راز و نیاز با روح پر فتوت شیخ اتراق کرده اند. می گویند او فرقه شهابیه را داشته است.
یا شیخ عمادالدین اهری که مسجد شیخ عماد اهر بنام اوست و ظاهراً پیش از صفویه فوت کرده است. میرزا خسرو نیز سر سلسله روحانیون ارسباران بوده و در حدود دویست سال پیش از اصفهان به اهر آمده و به ارشاد دین پرداخته است.
میرزا عبدالغنی قراجه داغی در فقه و اصول، تفسیر و علوم غربیه و ادبی مهارتی کامل داشته و برادرش میرزا حاجی آقا نیز در علم نجوم، تقویم و ریاضیات استاد بوده است. میرزا محمد ابراهیم امام جمعه، ملا علی علیاری، ملا جواد کردلری که حوزه درسشان رونق فراوان داشته است. میرزا محمد علی دینوری و حاجی میرزا محمد علی آوانسری قراجه داغی که در زمان ناصرالدین شاه از اساتید مسجد شاه تهران بوده و میرزا عبدالرحیم کلیبری از علمای درجه اول آذربایجان که سرای او در تبریز معروف بوده است. شاهرخ بیگ از نویسندگان قدیمی ارسباران و خوشنویس چیره دست، اهل دیزمار که دربار شاه عباس در خدمت شاه بوده است. میرزا جعفر قراجه داغی، فانی اهری، ملا حسن ادیب معروف به طوطی اهری و میرزا خرم کردشتی که شخصی ادیب و طبیب منتسب به خلفا و ساکن کردشت دیزمار بوده و به زبان فارسی، ترکی و عربی اشعاری دارد. میرزا علی معلم کل نواده میرزاخرم و همچنین سید ابوالقاسم نباتی اوشتبینی که شخصی درویش مسلک و صوفی مشرب و شاعر بوده است. میرزا آقاجان قراجه داغی و بابافرح و ایقانی نیز از دیگر بزرگان این دیار بوده اند.(تاریخ ارسباران، سرهنگ بایبوردی)

[bookmark: _Toc413143364]مردان نقش آفرین و تاریخ ساز ارسباران:
اهالی ارسباران با خصوصیات و استعدادهای اجتماعی و پشتوانه های فرهنگی که شرح آن گذشت، در ارسباران حضور داشته و دارند. کلنل محمد تقی خان پسیان و امیر ارشد از زمره فرزندان برازنده ارسباران و این مدمند که در تاریخ این کشور حماسه آفریده اند.

[bookmark: _Toc413143365]ستارخان (سردار ملی): 
ستار خان از درخشان ترین چهره های ارسباران و انقلاب مشروطیت ایران و شجاع ترین سردار مشروطه ایران بود. او دلاوری وطن پرست و خود ساخته بود که شخصیت تشکیلاتی و گردهی رهبری اش در تشکیل دسته مجاهدین تبریز و سازماندهی و رهبری آنها در مبارزات در خور ستایش می باشدو در مبارزات و جنگ های محلی تبریز یک روز کنسول روس در انجمن حقیقت به ستارخان پیشنهاد می کند که پرچم سفید علم کرده و حمایت تزار روس را بخواهد، ستارخان عصبانی پاسخ می دهد که " من می خواهم هفتاد و ملت زیر بیرق ایران بیایند من زیر بیرق دیگران نمی روم"[footnoteRef:59]  [59:  زهتاب، محمد تقی ( م.شبسترلی): باغبان ائل اوغلو، بزبان آذری، 1376] 

مجلس به‌پاس قدردانی از مبارزات و فداکاری‌های سردار ملی در احیای مشروطیت در سال 1327 هجری قمری لوحه نقره ای با خط زرین(طلائی) به سردار ملی فرزند برومند ارسباران اعطا کرد. در سال 1350 خورشیدی سیصد نفر از برگزیدگان و آزاد مردانی که تاریخ و فرهنگ این سرزمین را ساخته بودند، به بررسی و نظر سنجی محققین و نویسندگان گذاشته شدند که دو نفر از ارسباران انتخاب گردیدند " بابک خرم الدین، سرخ جامه پوش" و " ستار خان، سردار ملی"[footnoteRef:60] [60:  روزنامه اطلاعات، ص 11، پنجشنبه 21 / بهمن/ 1350 خورشیدی] 


[bookmark: _Toc413143366]پیرم خان ارمنی(1250 – 1291 خورشیدی):
 پیرم خان گرچه متولد روستائی در گنجه بود و در جوانی به علت داشتن افکار آزادیخواهی از طرف دولت تزاری به سیبری تبعید و از آنجا به ژاپن گریخته و بعد به آذربایجان و روستاهای ارمنی نشین کیوان و منجوان کلیبر آمده و به تدریس و پرورش نونهالان ارمنی پرداخته بود، از این لحاظ پاره ای او را ارسبارانی بشمار می آورند. در گیلان به کمیته ستاد پیوسته و از سرداران بزرگ مشروطیت شد تا جائی که پس از ورود به تهران و استعفای محمد علی شاه (سال 1327 قمری)، یپرم خان ابتدا همه کاره در امور کشوری بعد رئیس کل نظمیه و بعد فرمانده کل قوا می شود.[footnoteRef:61] [61:  تاریخ ارسباران، ص 185] 

کلنل محمد تقی خان پسیان : جد این خاندان بعد از عهدنامه ترکمن چای از ناحیه قره‌باغ به قره داغ آمده و در محال دیزمار ارسباران ساکن میشود. روستای پسیان از توابع خداآفرین می باشد. محمد تقی خان در سال 1390هـ در تبریز متولد شد و مدرسه نظام را در تهران به اتمام رساند و بعد تحصیلات خود را در نیروی هوائی و نیروی زمینی در آلمان به پایان رسانده و پس از بازگشت به ایران نظر به هوش و لیاقت و شایستگی به فرماندهی ژاندارمری خراسان تعیین شد و از همان ابتدا مبارزه بر علیه فساد اداری و دولتی را آغاز کرد. در شجاعت و شهامت کلنل این بس که قوامالسلطنه را که از رجال بنام تاریخ معاصر و آن موقع والی خراسان بود دستگیر و روانه تهران نمود. در برابر توطئهچینان برعلیه خواستههای بحق او که فسادستیزی؛ ایران خواهی و خدمت به خلق بود، درخراسان مردانه ایستاد و ناجوانمردانه شهید شد. او کسی بود که در سخنرانی هایش همیشه می گفت:«اگر مرا بکشند قطره قطره خونم کلمه ایران را ترسیم خواهد کرد». مادرش "عزتالحاجیه" زن شیردلی بود که وقتی شهادت فرزند خود را شنید لباس سفید بر تن کرده و با چای و شیرینی از مهمانان پذیرائی کرد و گفت:« به من تبریک بگوئید که چنین پسری زاییدهام» [footnoteRef:62] . آری برای ارسباران جای افتخار و سربلندی است که چنین مادر نمونه، سرمشق زنان و مادران ایران به جامعه تحویل داده است. [62:  همان ص 305] 

سام خان (امیر ارشد حاج علیلو) : در سالهای پرآشوب 1300 خورشیدی که "اسماعیل آقا سمیتقو" رئیس ایل سکاک بود، مرتب به شهرهای ارومیه، سولدوز، ساوجبلاغ، شبستر، خوی و حتی قره باغ حمله کرده و غارتگری ها می کرد. برای برقرای امنیت و رفع آشوب و بلوا و کشتار و غارت بی گناهان( درحالی که از دولت وقت هم کاری ساخنه نبود) قرعه به نام فرزند قهرمان دیگری از ارسباران یعنی"سام خان حاج علیلو" افتاد.
در آن روزگار نابسامان، بدون ساز و برگ که شبانه روز نیروهای انسانی به تحلیل می رفتند و وضع اقتصادی در نتیجه ی بلوا و آشوب وعدم ثبات در پریشانی کامل بود، این مرد دلاور تاریخ ساز که حقا سردار ارشد بود، به پاس خدمتگزارس به خلق و ارج وطن پرستی، به استقبال سرنوشت رفت و این پیشنهاد که یک رسالت تاریخی به نامش رقم میزد، پذیرفت. شرح ماجرا و شان این شجاعت ها را "میرزاعلی معجز شبستری" شاعر معروف آذربایجان به زبان دلسوخته خود چنین بیان می کند:
انشاءالله[footnoteRef:63] [63:  شیدا ، یحیی، دیوان معجز شبستری ، توپلایان، چاپ آذرآبادگان] 

قرهداغدان قوشون گلیب سئل کیمین                       توتار سمیتقونی انشاءالله
یاخجی اولار ایشین سونی انشاءالله
مظلوم لارین آهی چیخدی سمایه                           حق لطف ایتدی، سردار گلدی هرایه
قره داغ سرداری یتیشذی داده                                اوچ مین رشید آتلی، گلدی امداده
سردار ارشد فرمان وئردی دعوایه                              رشید آتلی (کردی) آلدی آرایه
الله سنی قسم وئردوخ قرآنه                                     فتح و نصرت نصیب ایله سامخانه
"معجز" سنده یالوار حق سبحانه                               الله توتار، سمیتقونی انشاءالله
یاخجی اولار، ایشین سونی انشاءالله
روانشان شاد که همه این ابر مردان در راه امنیت و استقلال و آزادگی و میهن شربت شهادت نوشیدند. ارسباران در انقلاب اسلامی و در طی جنگ تحمیلی در راه میهن اسلامی، ایثارگران و جانبازان بسیاری را چون دسته گلهائی تقدیم کرده است که نامشان تا تاریخ و ایران و جهان است، جاوید خواهد ماند.





[bookmark: _Toc413143367]ویژگی‌های فرهنگی و نتیجه پایانی:

1- ایدئولوژی: زمانی که ایدئولوژی، هدف و برنامه مشخص در کار بوده، ایمان و اعتقاد و وحدت اجتماعی به وجود آمده و پیشرفت در کارها حاصل شده است.
ارسباران در این زمینه با فرهنگ غنی به عنوان پشتوانه قابلیت ها و استعدادها فرهنگ پذیری و نوجوئی را هم در سالیان دراز در گذشته در عمل به اثبات رسانده است.
2-مدیریت: نظر به موقعیت جغرافیایی حساس ارسباران، همواره در طول تاریخ حکام این خطه از شخصیت های طرز اول بوده است و با داشتن روحیه پدرسالاری و کد خدامنشی که هنوز هم در منطقه نقش عمده دارد، پر کردن این خلاء با مدیریت قوی برای پیشبرد برنامه ها، ایجاد خلاقیت و بهره برداری از امکانات انسانی و اقتصادی در امر توسعه فوق العاده اهمیت دارد.
3-نیروی انسانی: ترکیب نیروی انسانی قوی و غنی، ایلات و عشایر، روستائیان و مردم شهرنشین وطن پرست و مؤمن و معتقد، صادق و بلند همت که در تمام طول تاریخ آزمایش مثبت داده و همواره در پست های کشوری و لشکری افتخار آفرین برای کشور بوده اند، پایه و زمینه بسیار مناسبی برای امر "توسعه" می باشد.
4-موقعیت ارتباطی: ارسباران غیر از داشتن راه ارتباطی با شهرهای عمده و مراکز دو استان، در سر راه ارتباطی با دنیای خارج از کشور قرار دارد و در نتیجه از گذشته که تجربه و سرمایه فرهنگی شایسته‌ای در این زمینه اندوخته است، امروز نیز این موقعیت مناسب را در اختیار دارد.
5-نقش منطقه‌ای و کشوری: مردم ارسباران به شهادت تاریخ، در گذشته نه تنها در امور خود موفق و سردمدار بودند بلکه در مسائل عمده آذربایجان و مملکتی شرکت مستقیم و موفق و سرنوشت ساز داشته‌اند که حاکی از شخصیت تاریخی و اجتماعی سازنده مردم این سامان است. امروز نیز در تمام شهرهای کشور به‌ویژه تبریز و تهران نقش‌ها، پست‌ها، مشاغل و فعالیت‌های عمده و طراز اول و قابل توجه در اختیار دارند که خود تسهیلاتی برای بهره برداری در امر توسعه و در عین حال از امر پشتیبانی برنامه‌های توسعه نیز استقبال می‌کنند.
6-نیروی انسانی خام جوان: از ویژگی‌های اجتماعی مردم منطقه افزایش رشد جمعیت جوان است که برابر آمار سرشماری سال 1375 مرکز آمار ایران جمعیت جوان ارسباران افزایش بیشتری را نشان می دهد. در شرایط فعلی به گفته جناب دکتر فرهادی وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش این افزایش مشکلات مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، درمان و تغذیه را در بر دارد زیرا بار سنگینی از لحاظ تأمین آن‌ها بر دوش مردم و دستگاه‌های دولتی می باشد.
در اینجا من ضمن قبول و تأکید بر نظارت جمعیت و توجه به بهبود نسل و زندگی بهتر، امید به همین نسل جوان برومند دارم که با شناخت تاریخ و فرهنگ خود برای بهتر ساختن جامعه و زندگی مردم و تأمین رفاه هم‌وطنان کشور عزیزمان ایران بتوانند گام‌های بلندی در امر توسعه بردارند.
7-نظام فرهنگی و کارکردها و دگرگونی آن در ارتباط با بحث "تهاجم فرهنگی": در پایان یادآوری "نظام فرهنگی و کارکردها" را که با مسئله روزمره "تهاجم فرهنگی" و "امر توسعه" که با موضوع این گفتار می‌باشد بی‌مناسبت نمی‌دانم.
کارکردهای مهم فرهنگ، دادن هویت فرهنگی مشترک به مردم جامعه است به طوری که همه آنها احساس یگانگی و همبستگی و همگونی خاص باهم داشته باشند و خو را متعلق به یک واحد بدانند. بهره ری بهینه از استعدادهای جامعه با وجود تنوع خرده فرهنگ های قومی و اختلاف سنخیت نوع زندگی (شهری، روستایی، ایلاتی یا چادر نشینی) به علل اشتراک زندگی در یک واحد جغرافیائی و حکومتی امکان تفاهم، همکاری و وحدت بیشتر بوده و همه به هویت فرهنگی نیرومندی که دارند غیرت و عشق می ورزند و از آن مسرور و مفتخر هستند و در نتیجه با اعتماد به خود و نرمش های لازم برای داشتن روحیه بارور، نوآوری و آفرینش، تطبیق با شرایط متحول زندگی را می پذیرند.
از دیگر دلایل، کارکردهای فرهنگ و داشتن وحدت تاریخی غرورآفرین می باشد. مردم آگاهند که از کدام گذشته ای آغاز کرده و چه میراث فرهنگی را دارا هستند. با شناخت این منشا تاریخی قابل احترام و افتخارآفرین بوده که هرگز در طول تاریخ به آن پشت نکرده اند. با مختصر نگاهی به گذشته متوجه می شویم که همواره با تغییرات مترقی و نوآوری زمان سازگاری داشته و با تعقل و بدون مقاومت و برخورد، در پذیرش آن آمادگی نشان داده اند.
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بسیاری از دولت ها و حکومت های ایران بعد از اسلام از میان ایلات و خشایر برخاسته اند و حتی این موضوع در مورد قبل از اسلام نیز صدق می کند. پراکنش جمعیت و جوامع عشایری در پهنه بزرگی از فضای جغرافیایی ایران با ویژگی های اقلیمی – جغرافیایی، قومی – اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی متنوع، مجموعه بسیار متنوعی از حوزه ها، ترکیبات و عناصر فرهنگ ایلی – قومی و عشایری را به وجود آورده است. ایلات و طوایف عشایری ایران، علیرغم ادغام در تمامیت سیاسی – اجتماعی سرزمین ایران با حفظ فرهنگ (سنن، عادات، آداب و رسوم، مناسک، آئین ها و سمبل های) اصیل خود تنوع و غنای فرهنگی کشورمان را دو چندان کرده اند1.
هدف از این تحقیق آشنایی با جامعه عشایری و برنامه ریزی بهتر برای این قشر فعال و تلاشگر جامعه به منظور توسعه نقش گردشگری و آشنایی با صنایع تولیدی عشایر آذربایجان شرقی می باشد.


-عشایر آذربایجان شرقی
این ایل از دو ایل بزرگ «ایل سون» و «ارسباران» با طوایف و تیره های مختلف و 9 طایفه مستقل در دوره ییلاقی و 2 ایل (ارسباران و ایل سون)، هفت طایفه مستقل در دوره قشلاقی تشکیل یافته اند که درون کوچ بوده ولی هر ساله در فصل ییلاق این استان، پذیرای عشایر مهمان استانهای اردبیل و زنجان و آذربایجانغربی می باشد. بیش از 290 آبادی قشلاقی زندگی می کنند. جامعه عشایری استان به لحاظ جمعیت 5/2 درصد از جمعیت استان را شامل می شود. جمعیت آنها در دوره قشلاقی بیش از 44 هزار نفر و در دوره ییلاقی بیش از 71 هزار نفر است که حدود 5/1 میلیون راس دام را در مراتع سرسبز استان نگهداری و به روش زندگی کوچ رو به تولید محصولات دامی مشغول هستند.
ارسباران – قره داغ منطقه مهم جغرافیائی در آذربایجان شرقی است که از شمال، شمال غربی و شمال شرقی به رودخانه ارس، از غرب به شهرستان‌های مرند و جلفا و از جنوب به شهرستان‌های هریس و تبریز و از شرق و جنوب شرقی به استان اردبیل محدود می‌شود. وسعت آن حدود 9 هزار کیلومتر مربع بوده و جنگل‌های غنی ارسباران نیز در این منطقه واقع است. ایل ارسباران – قله داغ دارای ریشه قومی و تاریخی مشترکی با ایل ائلسون (شاه سون) بوده و تا دوره قاجار دارای نظام ایلی مشترک بودند. امروزه به آن تعداد از طوایف که در قسمت غرب دشت مغان (دره رود) استقرار داشته و ییلاقات (منطقه تابستانی) آنها عمدتاً در ارتفاعات اطراف مشگین شهر، اردبیل و قسمتی از سراب واقع است را متعلق به ایل ائلسون می دانند.
منطقه زمستانی (قشلاقی) ایل ارسباران را نیز جنوب دشت مغان و اطراف رود قره سو و کنار رود ارس در منطقه خداافرین تشکیل می دهد. کوچ نشینان ارسباران همانند شاهسون ها از طایفه، تیره، کویک، اوبه و خانواده تشکیل شده است. جشن ها و آیینهای این ایل شباهت بسیار زیادی به مراسم ها و آیین های ایل شاهسون دارد. به طور کلی شیوه معیشت، لباس ها، موسیقی، جشن هاو آداب ورسومخ خاص عشایر آذربایجان شرقی سبب شده بازدید از زندگی عشایر شاهسون و ارسباران در آذرباجان شرقی یکی از مهم ترین وجذاب ترین برنامه های گردشگران این خطه به شمار آید9.

1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت:
منطقه ارسباران در شمال غربی ایران و در شمال استان آذربایجان شرقی واقع شده است. در تقسیمات جغرافیایی مربعی قرار گرفته که طول شرقی آن 5/46 و طول غربی آن 5/47 درجه نصف‌النهار گرینویچ لندن و عرض جنوبی آن از 38 الی 2/39 درجه شمالی خط استوا می باشد.
این منطقه از شمال به رود ارس، از جنوب به شهرستان‌های تبریز و هریس و از شرق به شهرستان‌های مشگین شهر و مغان و از غرب به شهرستان مرند محدود است.
شهرستان اهر، مرکز منطقه ارسباران به ارتفاع 1341 متر از سطح دریا در 98 کیلومتری تبریز واقع شده و 17 دقیقه و 12 ثانیه با تهران اختلاف ساعت دارد و با توجه به ارتفاع مذکور، بلندترین نقطه از سطح دریا در بین تمام شهرهای آذربایجان شرقی می باشد.
وسعت شهرستان اهر، از وسعت بسیاری از کشورها از جمله قطر، لبنان، لوگزامبورک و قبرس بیشتر است حدود 12198 کیلومتر مربع، مساحت دارد.
مراسم نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده به در، عید غدیرخم، میلاد مولی علی (ع)، رسوم مهمانی و عروسی، تعزیه و عزاداری و غیره در تمامی سرزمین ایران یکسان اجرا می شود. از دیگر ویژگی های ایرانی در اخلاق ملی مثل مهمان نوازی، ادب و احترام و خوش سلوکی و حسن معاشرت در میان عموم ایرانیان از خراسانی و آذربایجانی و کرمانی و کرد و بلوچ بیکسان است.
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شب چله: شب چله طولانی ترین شب سال محسوب می شود و مراسم آن اغلب نوعی شب نشینی فامیلی و دوستانه است. در این شب انواع خوراکی های زمستانی یعنی خشکبار و شیرینی خورده می شود. خوردن میوه های بهاره و تابستانی که به ترفندهای مختلف تا اولین شب زمستان نگهداری شده اند، به نوعی اصرار بر وجود بهار و تابستان گرم و پر برکت است. پختن برنج سفید نیز در شب چله ی بزرگ یا یلدا نوعی جادوی سفید برای سفید روزی و نیکبختی در زمستان سیاه و سرد به شمار می رود. بیشترین مراسم زمستانی به چله کوچک مربوط می شود که سخت ترین و سردترین روزهای زمستان را در بر میگیرد. در بیشتر روستاها و گاه مناطق شهری آذربایجان شرقی، آیین های مشترکی در این خصوص وجود دارد. برافروختن آتش بر پشت بام ها و گاه تیراندازی با سروصدا کردن، معمول ترین و رایج ترین آداب مربوط به چله کوچ است. گمان براین است که با افروختن آتش و سروصدا، پیرزن سرما یا «قاری ننه» ترسیده و فرار می کند.

[bookmark: _Toc413143370]چهارشنبه سوری
چهار آتش افروزی در چهار چهارشنبه به عدد رمزی چهار اشاره دارد. فیثاغورث عدد چهار را اصل و ریشه طبیعت جاودان می داند. چهار طبع انسانی، چهار عنصر حیاط، نشان از وجهی مهم و مثبت دارند که اگر چه به تدریج شکل گرفته، اما امر واحدی است.
بنابراین عدد چهار در این آیین، حکایت از چهار وجه طبیعت دارد که به تدریج عنصری واحد یعنی طبیعت، سال، مکان یا هر پدیده چهار وجهی را می سازد. به این ترتیب که اولین چهارشنبه منسوب یه باد است و درآن نیز باد می آید. دومی خاک، سومی آتش و سرانجام آب که در میان اینزمان از یخ بستن خاک کاسته می شود و زمین نفس می کشد. صبح آخرین چهارشنبه سوری مردم بر سر آب رفته و از روی آن می پرند و می خوانند:
آتیل ماتیل چرشنبه (عاطل و باطل شود چهارشنبه)
بختیم آچیل چرشنبه (بختم باز شود چهارشنبه)
اگر آب را نماد باروری بدانیم، آخرین چهارشنبه اسفند با باروری طبیعت همراه است. در روستاها معتقدند که چهارشنبه آخر سال، «چرشنبه خاتون» است. به همین دلیل زنان بالای اجاق خوراک پزی با آرد شکل زنی زیبا را می کشند و زیر آن یک آینه و شانه می گذارند تا وقتی چهارشنبه خاتون آمد سرش را شانه بزند. چهارشنبه خاتون تاکیدی بر بارور شدن زمین در آخرین روزهای اسفند است. در میان مردم آذربایجان شرقی، هریک از چهارشنبه ها نامی دارند.
مفصل ترین مراسم، متعلق به آخرین چهارشنبه سوری است که در آن شب حتماً برنج سفید پخته و به همراه آجیل و شیرینی بر سفره می گذارند. پسران جوان یا نوجوان شالی برداشته و از سوراخ بالای بام خانه (که عمدتاً برای تعویض هوا و خارج شدن دود تنور تعبیه شده) شال خود را پایین می اندازند.
صاحبخانه نیز به فراخور حال خود، مقدای آجیل، شیرینی یاتخم مرغ در گوشه شال می بندد تا پسر آن را بالا بکشد. چنانچه پسر، خواهان دختر خانواده باشد، شال را بالانمی کشد. چنانچه خانواده دختر راضی باشد، نشانه ای از دختر را به شال می بندند.
رسم شال اندازی در بیشتر نقاط آذربایجان رایج بود وهنوز هم در بعضی از روستاها انجام می شود. صبح آخرین چهارشنبه، زنان بر سر رود یاچشمه رفته،کوزه ها را پر از آب می کنند. آنها خود زودتر از همه از روی آب می پرند، گاه دام ها را برای گذشتن از آب به سرچشمه یا رود می برند. از آبی که از آنجا آورده شده، برای خمیر کردن، روشن کردن سماور و یا پختن غذا استفاده می شود.
از جمله مراسم دیگری که در این روز معمول است، فرستادن خوانچه ای از میوه و شیرینی برای عروس خانواده است. در شب چله نیز خوانچه ای نظیر همین فرستاده می شود.
خوردن هفت دانه ی روغنی، شیرینی یا غله نیز از مراسم رایج مربوط به چهارشنبه سوری در آذربایجان شرقی است. درست کردن هفت نوع خوراکی شیرین (هفت لون) در این روز معمول است. در بعضی نقاط، شیرینی گلابیه، گردو، بادام، پسته، میوه، سیب، پرتقال و نخود و کشمش، ترکیب هفت لون را تشکیل می دهند.
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آذربایجان شرقی دیده شده که حاوی نکات رمزی و نمادین بسیار است. در روستای قوریجان، زنان داخل پوست گردو، شمع روشنی می گذارند و آن را روی آب به صورت شناور رها می کنند. در همان حال پسرانی که نیت کرده اند، صبح زود در آب شنا می کنند. دومین رسم به عشایر کلیبر برمی گردد. آنها در چهارشنبه سوری، صبح زود در دو نقطه مقابل یکدیگر با فاصله ای نه چندان زیاد از هم، آتش بزرگی بر می افروزند و دام هایشان را ازمیان دو آتش عبور می دهند. پس از آن آبی که از نهر آورده اند به حیوان ها می دهند.
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به اعتقاد پژوهشگران مسائل اجتماعی، نوروز آیین خجسته ای است که از دیرباز تا کنون، ایرانیان را از هر نسل، مذهب و از هر قومیتی، خارج از محدوده زمان و مکان به هم پیوند داده و می دهد و زمینه مشارکت را در پدیده های اجتماعی فراهم می کند. مردم آذربایجان غربی در گذشته آیین های زیادی برای استقبال از نوروز کهن داشتند که امروزه برخی از آنها از حافظه مردم اینسامان پاک شده و برخی نیز در آستانه فراموشی است. یکی از رسم های زیبای ایام نوروز در آذربایجان غربی به گفته پدران و پیران این منطقه رسم تکم چی ها بوده که اکنون به طور کلی به فراموشی سپرده شده است. چند روز مانده به عید، تکم چی به طور نمادین، تکم (بز ساخته شده از چوب) را در کوچه های روستاها و شهرها می چرخاند و در حالی که اشعاری به زبان ترکی و با صدای دلنشین می خواند، نوید آمدن عید را می داد و پاداش خود را از مردم می گرفت. غوغا و ولوله کودکان و نوجوانان پیرامون تکم چی ها جنب و جوش خاصی به این آیین می داد. بوی نوروز و نوید آمدنش را به نوعی می توان از تکاپو وشور و شوق زنان برای تمیز کردن خانه و خریدهای نوروزی استشمام کرد. در آذربایجان غربی از اواسط اسفندماه، گرد و غبار یک ساله در آیین خانه تکانی زدوده شده و محیط رنگ و بوی تازه ای به خود می گیرد. این رسم که در منطقه به هیس آلماق موسوم است آن چنان در یکی دوهفته مانده به عید فراگیر می شود که گاهی مشکل کمبود و قطع آب آشامیدنی شهری را در پی دارد. از میان تمام مراسم باقیمانده آیین گسترده چهارشنبه آخر سال به عنوان یکی از رسوم نوروزی هنوز با حال و هوای دیگری که نشان از تغییرات محیطی و زمانی می دهد، در جای جای این استان رایج است. آیین چهارشنبه که نمادی از دوستی، الفت، صمیمیت و نماد چهار فصل سال و عناصر چهارگانه طبیعت است با رخنه برخی موارد غیر سنتی به چهارشنبه پرخطری مبدل شده که همه ساله آثار این خطرات، جان باختن تعدادی از جوانان و زخمی و بستری شدن تعدادی از انها به علت استفاده از مواد آتش زا و مواد منفجره است. مردم آذربایجان غربی در گذشته نه چندان دور قبل از فرا رسیدن نوروز با برپایی مراسمی ویژه به استقبال فصل زیبای بهار میرفتند که آیین چهارشنبه آخرسال از مهمترین این مراسم به شعار میرفته است، چهارشنبه سوری نام رایج و آیینی بود از مراسم دیرین در بین مردم ایران زمین و آذربایجان غربی که هدف تمامی مراسم آن دور کردن پلیدیها بود و با استفاده از نمادهای چهارگانه آب و آتش و خاک و هوا اجرا میشد.
 در منطقه آذربایجان غربی چهارشنبه سوری موسوم به ایلیین آخیر چارشنبه سی (چهارشنبه آخر سال) است که وجود واژه آخر در این ترکیب نشان میدهد مردم آذربایجان در اسفندماه چهارشنبههای دیگری را نیز جشن میگرفتند که امروزه این رسم تقریباً به فراموشی کامل سپرده شده است. با رسیدن ماه اسفند مردم مناطق شهری و روستایی آذربایجان غربی خود را مهیای استقبال از سال نو میکردند که این پیشواز در عنوان این ماه نیز مستتر است. مردم آذربایجان غربی هنوز هم اسفند ماه را با عنوان بایرام آیئی (ماه عید) میخوانند. مطابق سنتهای کهن و قدیمی مردم آذربایجان غربی هفته اول اسفندماه را چیله قووان یعنی هفته ای چله زمستان را فراری میدهد یا یالانچی چارشنبه (چهارشنبه دروغین) مینامیدندو در این روز با برپایی آییینهایی، اتمام فصل زمستان را جشن میگرفتند. در گذشته آذربایجان، چهارشنبه هفته دوم اسفند ماه موسوم به کوله چارشنبه یعنی چهارشنبه کوتاه بود و سومین چهارشنبه نیز موشتولوقچی چارشنبه (چهارشنبه پیام آور) یا قره چارشنبه (چهارشنبه سیاه یا بزرگ) یا خبرچی چارشنبه نام داشت. در مطالعات مردم شناسی انجام گرفته هر کدام از این چهار چهارشنبه ماه اسفند، نمادی از عناصر چهارگانه آب، خاک، باد و آنش بودند که با طبیعت کشاورزی منطقه آذربایجان غربی نیز سنخیت دارد و مردم نیز هر کدام از این چهارشنبه ها را به نوعی با رنگ های طبیعت نیز ارتباط دارد که رنگ های سفید، خاکستری، سیاه و سرخ از آن متبلور است. آنچه امروزه از این چهارشنبهها باقی مانده رسم آتش روشن کردن و پریدن از روی شعله های آتش و خواندن سرودها و اشعاری به هنگام اجرای این آیین است. آتیل باتیل چارشنبه – باختیم آچیل چارشنبه (بپر و بیفت چهارشنبه – بخت به من روی آور چهارشنبه) و دردیم، بلام بو اوددا قالسین – باش آغریم، دیش آغریم بوردا قالسین (درد و بلایم در این آتش بماند – سر دردم، دندان دردم در اینجا بماند) از جمله مطالبی است که در موقع پریدن از روی آتش بر زبان افراد جاری می شود. خرید چهارشنبه آخر سال نیز از رسوم این روز خاص  در آذربایجان غربی است، از جمله وسایلی که شب چهارشنبه خریده می شود آئینه است که مظهر صمیمیت و یکرنگی است و کوزه که آب را در خود جای می دهد و مظهر پاکی است و نیز اسپند برای دفع چشم زخم کاربرد دارد. در بعضی خانههای روستایی آذربایجان غربی، رسم است که اسپند دود کرده در دو طرف در خانه میریزند تا اهل خانه از چشم حسود و بیگانه در امان باشند. در برخی دهات منظقه هنوز رسم رفتن به سر چشمه و آب تازه آوردن باقی است. در گذشته نه چندان دور برای این روز مردم لباس های تمیز و نو خود را می پوشیدهاند و کوزهای که در بین اقلام خرید چهارشنبه قرار داشت را پر از آّب تازه می کردند و گاهی چای صبحانه روز چهارشنبه شان از همان آب تهیه می شد. از مراسم دیگر در آذربایجان غربی تخممرغ شکنی است. تخم مرغها را در پوست پیاز میپختند تا رنگ بگیرد و آن را در بین کودکان به عنوان سوغاتی چهارشنبه توزیع میکردند. مراسم شال اندازی سنت و آیینی است که یواش یواش از زندگی شهری خارج میشود ولی هنوز در بیشتر مناطق روستایی آذربایجان غربی معمول است. امروزه، پیشرفت تکنولوژی و فرهنگ شهرنشینی این رسم زیبا را آرام آرام به محاق فراموشی میسپارد. شال اندازی در آذربایجان غربی، مبتنی برشیوهای بود و آیین آن چنین بوده است که بعد از مراسم آتش افروختن در چهارشنبه، جوانان بر بام خانه خویشان و همسایگان رفته و دستمالی را از پنجره و در روستاها از روزنه بامها به درون آویزان میکردند و صاحبخانه دستمال را از آجیل و میوه و سایر هدایا پر میکرد و میگفت: چک الله مطلبین وئرسین ... یعنی: بکش؛ خداوند مرادت را بدهد از مراسم بسیار قدیم آخرین چهارشنبه سال، مراسم بخت گشایی بود، هرچند که امروزه همسرگزینی با روشهای مدرن و تلفنی و اینترنتی و سایر شیوهها مرسوم شده است، اما یادآوری این سنت خالی از لطف نیست. مراسم بخت گشایی شامل گره زدن دستمال یا چارقد بود بدین ترتیب که دختران دم بخت گرهای به دستمال یا چارقد خود میزدند و از اولین رهگذر میخواستند تا به امید باز شدن گره از کارشان، گره را بگشاید. بیرون رفتن از خانه در صبح روز چهارشنبه آخر سال و پرکردن کوزه آب از مراسم مرسوم بخت گشایی بود. فال گیری از مراسمی بود در روز چهارشنبه، که مردم تفالی میزدند بر سالی که در راه بود. در آذربایجان غربی همچنین یکی از مراسم فالگیری، مراسم فالگوش ایستادن بوده است. این رسم که بیشتر از سوی زنان خانه انجام میگرفت بدین صورت بودکه در مکانی که دیده نشوند می ایستادند و کلیدی زیرپای خود نهاده و به سخنان رهگذران گوش می دادند و تفال می زدند. از مراسم دیگر، خرید آجیل چهارشنبه سوری است که هنوز هم در آذربایجان غربی به نام یئدی لوین به معنی آجیل هفت رنگ یا چهارشنبه یئمیشی معروف است. تزیین سفره هفت سین و آماده کردن سبزه نوروزی از دیگر رسومی است که در آذربایجان غربی همچنان رایج است. سفره هفت سین در مناطق روستایی آذربایجان غربی چندان مرسوم نبوده و به جای آن سفره عید در خانه ها گسترده می شد و افرادی که برای عید دیندی به آن خانه می آمدند در آن سفره می نشستند و پذیرایی می شدند. سیزه رویاندن که معمولا از گندم، عدس، جو و سایر روییدنی ها انجام می گرفت یکی دو هفته مانده به عید به وسیله زنان خانواده مهیا می شد و این سبزه در خانه به عنوان مظهر رویش و سرسبزی باقی می ماند و در سیزدهم نوروز به دامان طبیعت یا در آب روان رها می شد. ماندن سبزه عید در خانه بعد از سیزده بدر در افواه مردم شگون ندارد و به نوعی می توان گفت مه رها کردن سبزه نوروزی در آب روان به معنای جریان زندگی و حیات دوباره جانداران است. مردم آذربایجان غربی، در جریان عید و شادی، آیین های دینی و مذهبی را فراموش نکردهاند، هنوز در جای جای آذربایجان غربی، رسم گرفتن اولین دریافتی، به عنوان برکت سال از بین صفحات قرآن کریم رایج است. قبل از تحویل سال نو، پدر و یا بزرگ خانه به تعداد افراد خانوار اسکناسهایی را در صفحات قرآن مجید قرار میدهند و با تحویل سال و خواندن دعای تحویل سال، افراد خانه اولین دریافت نقدی خود را در سال جدید از قرآن کریم میگیرند و اعتقاد دارند این به کارشان در سال جدید برکت می دهد. مردم آذربایجان غربی برای اینکه یاد و خاطره از دنیا رفتگان را نیز گرامی بدارند و تسلی خاطری از بازماندگان کنند نیز رسم و آیین خاصی دارند. در آذربایجان غربی، افرادی که عزیزی را از دست داده اند عید نوروز برای آنها با عنوان قره بایرام (عید سیاه) نام گرفته است. مردم آذربایجان غربی هنوز برای گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان خود، یکی دو روز قبل از تحویل سال نو به سر مزار عزیزان درگذشته خود می روند که از این آیین با عنوان عارافا نام برده می شود. بعد از تحویل سال نو، دید و بازدید از بزرگان خانواده و اعضای فامیل از رسوم مردم آذربایجان غربی است که چند روز اول عید در مناطق شهری و روستایی استان به این امر اختصاص می یابد. مراسم عید نوروز با آیین سیزده بدر پایان می یابد که در این روز مردم به خارج از شهرها می روند و این روز را در دامن طبیعت سپری می کنند. صاحب نظران فرهنگی در آذربایجان غربی می گویند: با برنامه ریزی و یادآوری سنت های دیرین و جای گرفتن آنها در میان دانش آموزان و دانشجویان و نسل جوان می توان در ایجاد زمینه های شادی و همراهی اجتماعی موثر واقع شد. بنا به این اعتقاد، با هدایت و رواج دادن مراسم زیبا و خالی از خطر آخرین چهارشنبه سال در مراکز و مجتمعهای فرهنگی و هنری، بار دیگر می توان سنت های اصیل نوروزی را زنده کرد تا دیگر صدای ترقه و فشفشه و بمب های دست ساز دل و جانمان را آزار ندهد و فرزندان این خاک و بوم، رسوم و سنت های دیرینه شان را در عصر تکنولوژی و اینترنت پاس بدارند.
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